
Abstract 
The Quranic term taʿzīr (occurring in Q 5:12, 
7:157, 48:9) designates a duty of believers toward 
God and the Apostle, but its meaning has been 
disputed since the early Islamic period. Most 
lexicographers and exegetes have sought to connect 
it to the juristic term taʿzīr (discretionary 
punishment), leading to contradictory 
interpretations such as “helping,” “magnifying,” or 
“beating.” This article re-examines taʿzīr through 
comparative Semitic etymology. Tracing the 
biliteral base ʿ-z (“strong”) across Akkadian, 
Ugaritic, Hebrew, Aramaic, and South Semitic, the 
study shows that the triliteral ʿ-z-r and its cognates 
consistently mean “to help, to assist.” The author 
argues that Quranic taʿzīr is a Hebrew loanword 
(cf. ʿāzar) whose authentic Arabic cognate is ʿ-ḏ-r, 
not ʿ-z-r. The juristic taʿzīr (punishment) is a 
separate root, making the two homonyms. The 
semantic component of “strengthening” (taqwiyah), 
implied by the original meaning of ʿ-z (“strength”), 
distinguishes taʿzīr from general naṣr (help). The 
article concludes that taʿzīr in the Qurʾān means 
“to help with all one’s power,” a duty owed both to 
God and to the Apostle, and rejects interpretations 
like “magnifying” as linguistically unfounded. 
Keywords: Quranic semantics, Semitic linguistics, 
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Extended Abstract 
The Quranic term taʿzīr and its derⅳatⅳes appear in three verses (Q 5:12; 7:157; 

48:9), designating a duty of believers toward God and His messengers. From early 
Islamic centuries, however, its meaning has been a subject of dispute among 
lexicographers and exegetes. The difficulty is compounded by the fact that most 
scholars have tried to connect this Quranic usage to the well-known legal term taʿzīr in 
Islamic jurisprudence, which denotes a discretionary punishment left to the ruler’s 
judgement. The present study aims to re-examine the meaning of taʿzīr in the Qurʾān 
through a comparative Semitic etymological approach, and to clarify this neglected 
obligation toward God and the Apostle. The author, an assistant professor at the 
University of Mazandaran, writes from within the framework of Islamic theology, 
though the argument is primarily philological and relies on historical linguistic data. 

The research first surveys the lexicographical and exegetical opinions on ʿ-z-r. 
Lexicographers such as Ibn Fāris distinguished two separate semantic cores: 
“magnifying/helping” (based on Q 48:9) and “a kind of beating” (referring to the 
juristic taʿzīr). Later scholars, like al-Rāghib al-Iṣfahānī, attempted to unify these 
meanings, while others, like al-Zajjāj, proposed a common root meaning of 
“restraining/preventing.” Exegetical reports from the Companions (e.g., Ibn ʿAbbās) 
and Followers (e.g., Mujāhid, Ḥasan al-Baṣrī, Qatāda) show considerable divergence: 
some interpret taʿzīr as “helping” (naṣr), others as “magnifying” (taʿẓīm), and a third 
group adopts a contextual approach, reading it as “magnifying” when juxtaposed with 
tawqīr (Q 48:9) and as “helping” when juxtaposed with naṣr (Q 7:157). A smaller 
number of exegetes (e.g., al-Ṭabarī, al-Zamakhsharī, al-Bayḍāwī) also note a 
component of “strengthening” (taqwiyah). 

The core of the article consists of an etymological investigation of the root ʿ-z-r 
across Semitic languages. The author first traces the biliteral base ʿ-z in Proto-Semitic, 
which, following Dolgopolsky’s Nostratic reconstruction, carries the meaning of 
“strong, sound.” This base appears widely: in Akkadian (ezz/u: strong, mighty), 
Ugaritic (ʿzz: to be strong), Hebrew (ʿāzaz: to be strong; ʿōz: strength), Aramaic, 
Syriac, Sabaic, and Geʿez. Adding different formatⅳes, including the suffix -r, yields the 
triliteral root ʿ-z-r found in many Semitic languages. The cognates of ʿ-z-r across these 
languages consistently mean “to help, to assist.” Examples include Akkadian azāru (to 
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help), Ugaritic ʿḏr (to help), Phoenician-Punic ʿzr (help, ally), Hebrew ʿāzar (to help, 
aid), and Aramaic/Syriac ʿdr (to help). In South Semitic, Sabaic ʿḏr likewise means “to 
help,” and in Arabic, the cognate is ʿḏr (to help), not ʿ-z-r. 

Based on regular phonetic correspondences (e.g., Canaanite /z/ corresponds to 
Arabic /ḏ/ and Aramaic /d/), the author argues that Quranic ʿ-z-r (as in taʿzīr) is not 
an original Arabic root but a Hebrew loanword (cf. Hebrew ʿāzar) that entered the 
Qurʾān. Its authentic Arabic cognate is ʿ-ḏ-r meaning “to help.” Consequently, the 
juristic term taʿzīr (discretionary punishment) is a separate root, and the two are 
homonyms (lexical homonymy), not polysemous variants of one original meaning. 

The study concludes that taʿzīr in the Qurʾān means “to help, to assist,” specifically 
with the nuance of “strengthening” (taqwiyah) – i.e., helping with all one’s power. This 
semantic component is already implied by the biliteral base ʿ-z (“strength”). The co-
occurrence of taʿzīr and naṣr in Q 7:157 is therefore not redundant: naṣr is general help, 
while taʿzīr is help that implies empowering and reinforcing the one who is helped. 
The paper rejects interpretations such as “magnifying” or “honouring” as unsupported 
by linguistic evidence. It further clarifies that the duty of taʿzīr applies both to God and 
to the Apostle, as confirmed by the unified referent of pronominal suffixes in Q 48:9 
according to most exegetical rules. Thus, taʿzīr Allāh wa l-rasūl means “to help God 
and His Apostle with all one’s strength,” a duty that has been largely neglected in both 
scholarly and popular Muslim discourse. 
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  چکیده
 کریم است که یکی قرآنهای غریب در  تعزیر از واژهمشتقات 

معنای . گوید ف مؤمنان در قبال خدا و رسول را بازمیاز وظای
این مفردۀ قرآنی از صدر نخست موضوع مناقشات گستردۀ 
لغوی و تفسیری بوده و دربارۀ آن، آراء متفاوت و گاه کاملا 
ً

چه بر پیچیدگی این امر افزوده، آن  آن. متناقضی بیان شده است
ین واژۀ قرآنی اند ا است که غالب عالمان لغت و تفسیر کوشیده

را در ارتباط با اصطلاح شناختۀ تعزیر در فقه اسلامی تحلیل 
هدف از . کنند و این دو را به هر نحو ممکن به هم پیوند دهند

شناسی،  با بهره بردن از روش ریشهپژوهش حاضر آن است که 
معنای تعزیر در آیات قرآنی را بازشناسد و این وظیفۀ مغفول در 

برآیند این پژوهش آن است که . ا تبیین کندقبال خدا و رسول ر
های سامی به معنای یاری کردن  زادهای آن در زبان  و همزر ع

شناختی  ّاست، و آراء دیگر دربارۀ معنای این واژه مؤید زبان
تعزیر به معنای دهد که   این مطالعه نشان میچنین هم. ندارد

اند  ظییاری کردن و تعزیر به معنای مصطلح فقهی، مشترک لف
و به دو ریشۀ کاملا مستقل بازمی

ً
زر به معنای یاری  گردند؛ ع 

ای عبری  واژه ِ اصالت عربی ندارد، بلکه وامْکردن از اساس
، زر عزاد آن در عربی، نه   کریم راه یافته و همقرآناست که به 

  . استذر عکه 

های  واژه ، وامقرآن، مفردات قرآنمعناشناسی  :ها کليدواژه
  .)اشتراک لفظی(نامی  شناسی سامی، هم بانقرآنی، ز
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  درآمد
 کریم که کمتر دربارۀ آن سخن گفته شده است و به طور مشترک شامل خداوند قرآناز جملۀ وظایف مؤمنان در 

؛ ۱۵۷/؛ اعراف۱۲/مائده(در سه آیۀ قرآنی یاد شده است  تعزیر.  استتعزیرشود،  متعال و پیامبران الهی می

واژۀ تعزیر، چه در علوم اسلامی و چه در فرهنگ عمومی مسلمانان، بیش از همه یادآور نوع ، ازدیگرسو). ۹/فتح

خاصی از مجازات است که تعیین آن به حاکم شرع واگذار شده و مربوط به جرائمی است که در احکام اسلامی 

  ).۱۸، مادۀ قانون مجازات اسلامی(برای آن کیفر مشخصی بیان نشده است 

ِ تعزیر خدا و رسول به عنوان یک وظیفۀ دینی، تعبیری غریب برای عموم مسلمانان است و به همین جهت،
گذشته از این، معنای واژۀ قرآنی تعزیر از صدر نخست برای عالمان لغت و تفسیر . تصور دقیقی از آن وجود ندارد

برانگیز بوده و آراء متفاوت و گاه کاملا متناقضی درباره آن بیان شده اس چالش
ً

شود  در مطالعۀ حاضر کوشش می .ت

شناسی کاویده شود تا در وهلۀ نخست، آراء عالمان لغت و تفسیر  کریم با رویکرد ریشه قرآن معنای تعزیر در آیات

دربارۀ معنای این واژه ارزیابی شود و در وهلۀ بعد، یکی از وظایف مغفول مؤمنان در قبال خدا و رسول بازشناخته 

  .شود

  طرح مسئله
َشناسی واژۀ قرآنی عزر و  ریشه«مطالعۀ مکوند و عقدکی با عنوان توان از  خن از پیشینۀ این پژوهش میدر س َّ َ

اند  ، نویسندگان کوشیدهپیدا استکه از نام مقاله  چنان. )ش۱۳۹۸(یاد کرد » های قرآنی نقش آن در ارزیابی ترجمه

 کریم را مورد قرآنهای  ه برای واژۀ تعزیر در ترجمهشناختی، برابرنهادهای پیشنهادشد های ریشه با تکیه بر داده

حمایت «اند که بهترین معادل برای این واژه در زبان فارسی،  آنان در نهایت به این نتیجه رسیده. ارزیابی قرار دهند

َشناسی واژۀ قرآنی عزر ریشه«مکوند و عقدکی، : بنگرید به(است » در کنف حمایت آوردن/ کردن َّ َ...« ،۱۰۵.(  

که  است نخست آناشکال .  جهت دچار نقص استمقالۀ یادشده هرچند درخور تحسین است، اما از شش

شود که   سورۀ فتح استفاده می۹که از آیۀ  ، حال آن)۹۶همان، (تعزیر را تنها مختص به پیامبران خدا دانسته است 

که برخلاف نام مقاله، به  است وم آندال اشک.  انجام گیردای است که باید در قبال خداوند متعال نیز تعزیر وظیفه

که درک  های نیا نپرداخته است، حال آن های واژه در زبان جویی ریشه شناسی واژۀ تعزیر اقدام نکرده و به پی ریشه

  .های نیا است  تاریخی آن در زبانشناسانۀ واژۀ تعزیر نیازمند عنایت به سابقۀ ریشه
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های سامی موفق عمل نکرده و تنها هم در زبانزر  ع ١زادهای که در بازشناسی هم سوم آن
ّ

زادهای آن در شاخۀ  

که هرچند برخی از محققان این احتمال را  چهارم آن). ۹۵-۸۹همان، (معرفی نموده است شمالی مرکزی را 
ّ

َاند که واژۀ قرآنی عزر از زیرشاخه داده َّ ولی در تأیید ، )۳-۴بخش : بنگرید به(های کنعانی یا آرامی وام گرفته شده  َ

ِشناختی واژۀ قرآنی تعزیر  که به بحث دربارۀ رابطۀ ریشه پنجم آن. شناختی اظهار نظر نکرده است زبانّیا رد این آراء 
  . سکوت کرده استها ِبا اصطلاح فقهی تعزیر نپرداخته و دربارۀ لفظی یا معنوی بودن اشتراک آن

احاطه کردن و در میان های سامی را  در زبانزر  ع لی مادۀخطا، معنای اص که به آننیز سرانجام اشکال ششم و 

َعزر«ِ پنداشته و مبتنی بر همین پندار، معادل واژۀ قرآنی گرفتن َّ  در کنف حمایت آوردندر زبان فارسی را ) تعزیر(» َ

َکنف؛ چرا که واژۀ )۱۰۵-۱۰۴همان، (دانسته است  ، نفرهنگ بزرگ سخانوری، ( به معنای کرانه و جانب است َ

 .سازد زبانان متبادر می  را به ذهن فارسیاحاطه معنای در کنف حمایت بودنو به همین جهت، تعبیر ) ۵۹۶۵/ ۶

 با بنا استحاضر مطالعۀ در ابهام معنای تعزیر، سو، و با توجه به  های مقالۀ یادشده از یک با توجه به کاستی

ه مطالعه گذاشته و مؤلفهشناسی، این مفهوم قرآنی از نو ب بهره بردن از روش ریشه
ّ

بر  . آن کشف شود٢های معنایی 

اولا، چه آراء لغوی و تفسیری دربارۀ معنای واژۀ  :ها است این اساس، مقالۀ حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش
ً

ثانیا، قدیمشود؛  شناختی تأیید می های ریشه یلها براساس تحل یک از آن قرآنی تعزیر طرح شده و کدام
ً

 نایترین مع 

 پشت سر گذاشته ٤های نیا تا عربی قرآنی  را از زبان٣های سامی چیست و این واژه چه تحولات معنایی در زبانزر  ع

ثالثا، این واژه در کاربردهای سهاست؛ و 
ً

  . قرآنی بر چه معنایی دلالت داردگانۀ 

  مقدمات بحث. ۱
 دیدگاه عالمان لغت دربارۀ معنایاید نخست ب: های یادشده مستلزم پیمودن سه مرحله است پاسخ به پرسش

آراء متنوع تفسیری که از عصر صحابه به بعد مطرح شده است، مورد سپس باید . شودبه بحث گذاشته زر  ع

 .شودهای سامی بازجسته  زادهای آن در زبان جویی، و هم های نیا پی در زبانزر  ع سابقۀسپس . گیردواکاوی قرار 

ها هم  مرحله بحث کاربردهای قرآنی تعزیر و اسباب و علل ابهام مفسران در آنباری، پیش از آغاز این سه 

  .ضروری است

                                      
1. Cognate. 
2. Semantic Componants. 
3. Semantic Changes. 
4. Qur'anic Arabic. 



۲۷۳ ش۱۴۰۴ زمستان، ۱۲ پیاپی ، شمارۀدوم، دورۀ ششم، سال نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش.  http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

  کاربردهای قرآنی تعزیر) ۱ـ۱
یکی از ). ۴۵۹، المعجم المفهرسعبدالباقی، (چهار بار در آیات قرآنی به کار رفته است زر  ع مادۀ

َکاربردهای آن، مربوط به شخصی به نام عزیر است که به گزارش  کریم، یهودیان وی را پسر خدا قرآن ُ

ِو قالت الیهود عزیر ابن الله«: اند پنداشته می
ُ ْ ٌ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ

ِ
در باقی آیات قرآنی به باب زر  ع ، مادۀآیهجز این ). ۳۰/ توبه(» ...َ

  .تفعیل برده شده و به عنوان یکی از وظایف مؤمنان در قبال خدا یا رسول خدا به کار رفته است

  : سورۀ مائده است۱۲، نخستین آیه از این قبیل آیۀ  در مصحف شریفبه ترتیب درج

ُو لقد أخذ الله میثاق بني إسرائیل و بعثنا منهم اثني عشر نقیبا و قال الله إني معکم لئن أقمتم  ْ ُُ ْ َ ْ َْ
ِ
َ َُ َ َ َ ََ َ َ ْ َِّ َ

ِ ِ
ُ َُ ً َ َ َ ْ َ ْْ ُ

ِ
َ َ َ ْ َ

َالصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلي و  ُ َ َ َُ
ِ

ْ ُُ َ ُ َ َّْ َّ ْ ْزرتموهمعََ ُ ُ ُ ْ ْ و أقرضتم الله قرضا حسنا لاکفرن عنکم َّ ُُ ْ َ ََّ َ ْ َِّ َ ُ َ ً ًَ َ َْ ُ ْ َ

َسیئاتکم و لادخلنکم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء  َ َُ َ ََّ َ ْ َ ََ ََ َْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َّ َّ
ِ ِ

َ
ِ

ْ َ ََ ْ َْ ْ ْ َ
ِ

َ َْ
ٍ ِ

ْ ُ َ
ِ

ِّ

ِالسبیل 
  ).۱۲/ مائده(َّ

بر اساس این پیمان، . اسرائیل منعقد شده است ز مفاد پیمانی است که بین خدا و بنی در صدد یادکرد اآیهاین 

ّای از تعهدات ببخشاید و آنان  اسرائیل را در صورت پایبندی آنان به پاره ّخداوند متعال متعهد شده است گناهان بنی

َرا به بهشت برین درآورد َ در برابر، آنان مکلف شده. َ
ّ

جا آورند که  ند متعال، پنج وظیفۀ مهم را بهاند که در قبال خداو 

برپاداشتن نماز، پرداختن زکات، ایمان آوردن به پیامبران خدا، تعزیر پیامبران خدا، و : به ترتیب عبارت است از

  .قرض دادن به خداوند متعال

  : سورۀ اعراف است۱۵۷دومین نمونه آیۀ 

الذین یتبعون الرسول النبي الا
ُ ْ ََّّ

ِ ِ
َّ َ ُ َّ َ ُ َّ َ با عندهم في التوراة و الإنجیل یأمرهم َ ْمي الذي یجدونه مکتو ُْ َّ ُ ُُ ُْ َ َ َِّ َ

ِ
ْ َ

ِ
ْ

ِ ِ
َ ُْ

ِ
ً ْ ُ

ِ
َّ َّ

ْبالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم  ُ ُ ُْ ُْ َ ْ َْ َ َُ َ َ ُ ُ ََ َ َ ََ َ
ِ

ْ َ ْ ْ
ِ
ْ َِّ ُ ِّ ُ

ِ
َّ ُّ

ِ ِ
َ ُ َ

ِ
ُ

ِ
ْ

ِ
إصرهم و الأغلال التي 

َّ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ
َکانت علیهم فالذین آمنوا به و ِ َ

ِ ِ
ُ َ َّ َ ْ

ِ
ْ َ َ ْ ُعزروهَُ َّ  و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل َ

َ
ِ
ْ َُ َّ َ ُُّ ُ َ َّ َ َُ َ

َمعه اولئك هم المفلحون  ُ
ِ
ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ

ِ
ُ َ   ).۱۵۷/ اعراف(َ

کتاب  در قبال اهل )ص(سو، حضرت  با اهل کتاب یاد شده است؛ از یک)ص(، از تعامل دوسویه پیامبر اکرمآیهدر این 

فرمان دادن به امور پسندیده، بازداشتن از امور : پنج کارویژۀ اساسی را بر عهده دارد که به اجمال عبارت است از

ناپسند، حلال کردن امور پاکیزه، تحریم نمودن امور آلوده، و برداشتن بارهای سنگین و زنجیرهایی که آنان را 

 انجام دهند، در زمرۀ )ص(ار وظیفه را در قبال پیامبر اکرماز سوی دیگر، اگر اهل کتاب چه. گرفتار کرده بود

که به او ایمان آورند، تعزیرش کنند، نصرتش دهند، و از نوری که به همراه او نازل شده  آیند؛ این رستگاران درمی
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  .است پیروی کنند

  :توان یافت نمونۀ سوم را در سورۀ فتح می

إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا 
ً ًِّ َ ُ َ َ

ِ
َ ْ ْ َّ

و نذیرا ِ
ً َ َلتؤمنوا بالله و رسوله و * َ ُ َ

ِ ِِ ِ
َ

ِ
ُ
ِ

ْ ُتعزروهُُ ِّ َ ُ
َ و توقروه و تسبحوه بکرة و  َ ًَ َ ُ َْ ُ ُ ُُ ِّ َ ُ ُِّ

أصیلا 
ً

  ).۹- ۸/ فتح(

 )ص(که حضرت  داشته است؛ نخست آن)ص(، خداوند متعال دو هدف عمده از رسالت پیامبر اکرمبراساس این آیات

که مردم نیز در پاسخ به این نعمت الهی، به خدا و رسول او ایمان  و دیگر آندهنده باشد  رسان و بیم گواه و مژده

  .آورند، خدا را تعزیر کنند، خدا را بزرگ بدارند، و خدا را صبحگاهان و شامگاهان بستایند

  ابهامات معنای تعزیر از نگاه مفسران) ۲ـ۱
َتعزروه و تو«در پاسخ به این سؤال که ضمیر غائب هاء در  ُُ َُ ُ ِّ ُقروه و تسبحوهَ ُُ ِّ َ ُ َ ُ گردد، اختلاف  به چه کسی بازمی» ِّ

). ۵۶/ ۵، فتح القدیر؛ شوکانی، ۱۲۹/ ۵، المحرر الوجیزعطیه،  ؛ ابن۵۰۰/ ۶، معانی القرآنّنحاس، (است 

ُتعزروه و توقروه«پندارند که ضمیر هاء در  ّبرخی از مفسران می ُُ َ ُِّ ُ َُ ِّ ُتسبحوه«به پیامبر و در » َ ُ ِّ َ ُ
گردد  خدا بازمیبه » 

به گفتۀ ). ۲۶۷/ ۱۶، الجامع لأحکام القرآن؛ قرطبی، ۳۱۸/ ۹، التبیانطوسی، شیخ ؛ ۷۰/ ۴، التفسیرمقاتل، (

ّ، بسیاری از قراء نیز این برداشت تفسیری را پذیرفته و به دلیل اختلاف در مرجع )ق۵۴۸درگذشتۀ (طبرسی  ُ

ُو تعزروه و توقروه«ضمایر، بر فقرۀ  ُُ َ ُِّ ُ َُ َِّ   ).۱۷۱/ ۹، مجمع البیانطبرسی، (اند  وقف کرده» َ

فخر رازی، (گردد  در برابر، برخی دیگر از عالمان تفسیر بر این باورند که هر سه ضمیر به خداوند متعال بازمی

ِ؛ چرا که ارجاع ضمایر یادشده به دو مرجع )۴۸۶/ ۹، البحر المحیط؛ ابوحیان، ۷۳/ ۲۸، التفسیر الکبیر
 از فصاحت است و اتساق و انسجام فقرات آیه را برهمدور متفاوت، به

ّ
الکشافزمخشری، (ریزد  می 

ّ
؛ ۳۳۵/ ۴، 

  ).۲۷۴/ ۱۸، المیزان؛ طباطبایی، ۲۵۱/ ۱۳، روح المعانیآلوسی، 

ترین قواعد تفسیری که به آن تصریح شده، لزوم  در تأیید دیدگاه اخیر باید خاطرنشان کرد، از جملۀ معروف

ترین مثال برای  رایج. ای در کار باشد جا که قرینۀ صارفه اقب به مرجع واحد است؛ مگر در آنِبازگشت ضمایر متع

؛ ۳۳۸/ ۲، الإتقانسیوطی، : بنگرید به(شود، همین آیۀ یادشده است  این قاعدۀ تفسیری که بدان استشهاد می

است که افزون بر پیامبران، بر این اساس، تعزیر از جملۀ وظایف مؤمنان ). ۴۱۵-۴۱۴/ ۱، قواعد التفسیرسبت، 

  .شود شامل خداوند متعال نیز می

برانگیز بوده و به طرح آراء  های نخست چالش اینک باید افزود معنای تعزیر در سه آیۀ یادشده از همان سده

 ِنویسان این واژه را در عداد واژگان غریب قرآنی جای داده و ای که غریب متنوع تفسیری انجامیده است، به گونه
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؛ نیز برای یادکرد ۱۶/ ۲، الإتقان؛ سیوطی، ۵۶۴، المفرداتراغب اصفهانی، (اند  دربارۀ معنایش اظهار نظر کرده

یب الحدیثابوعبید، : از این واژه در کتب غریب الحدیث، بنگرید به / ۳، النهایةاثیر،  ؛ ابن۲۳-۲۲/ ۴، غر

۲۲۸.(  

یک عامل . گردد  به دو عامل اصلی بازمیبیان معنای آنّرسد غرابت این واژه و واگرایی مفسران در  به نظر می

 به طور کلی باید خاطرنشان کرد که از جملۀ عوامل اختلاف . استهای واژه در کاربردهای قرآنی تنوع همنشین
ّ

شود  تنوع در کاربرد موجب می.  کریم استقرآنهای متنوع در   آن با واژهنشینی همنظر در معنای یک مفردۀ قرآنی، 

  .گویی شوند های مختلف دچار سردرگمی و حتی تناقض عالمان تفسیر در بیان معنای یک مفرده در سیاقکه 

دربارۀ واژۀ تعزیر نیز اتفاق مشابهی رخ داده است؛ در آیۀ نخست که مربوط به تعزیر پیامبران بنی
ّ

اسرائیل است،  

 است، واژۀ تعزیر با ایمان و نصرت )ص(پیامبر اکرمواژۀ تعزیر با ایمان همنشین شده، در آیۀ دوم که مربوط به تعزیر 

. همنشین شده، و در آیۀ سوم که مربوط به تعزیر خدا است، واژۀ تعزیر با ایمان و توقیر همنشین شده است

) ۹/ فتح(و توقیر ) ۱۵۷/ اعراف(های نصرت   تعزیر با واژهنشینی همشود،  طور که در ادامه نشان داده می همان

های مختلف دچار تکلف شوند و آراء  ّ که غالب مفسران در بیان معنای این واژه در سیاقموجب شده است
ّ

  .متناقضی را بازگو کنند

گاهی اندک از سابقۀ تاریخی واژه  شده،ّغرابت این واژه و واگرایی مفسرانعامل دومی که موجب   افزون . استآ

گاهی قرآنعنای تعزیر در چه عالمان لغت و تفسیر را در تبیین م بر عامل پیشین، آن  کریم به زحمت انداخته، آ

  .های خویشاوند عربی است های نیا و دیگر زبان ِاندک از سابقۀ تاریخی این واژه در زبان

در زبان عربی، اصطلاح فقهی زر  ع چه بر پیچیدگی این امر افزوده، آن است که چون کاربرد شناخته از مادۀ آن

ِ بین این اصطلاح با کاربردهای قرآنی این واژه فاصلۀ چشمگیری وجود دارد، تعزیر در شریعت اسلامی است و
اند که به هر نحو ممکن، ولو با تکلف، بین آن معانی ارتباط برقرار کنند و از  عالمان لغت و تفسیر به تکاپو افتاده

ّ

  .رآنی را دریابندشناختۀ تعزیر در آیات ق ِطریق واکاوی معنای معهود تعزیر در فقه اسلامی، معنای کم

  مثابۀ نوعی رفتار تعاملی  بهقرآنتعزیر در ) ۳ـ۱
ِآید که تعامل میان مؤمنان و پیامبران دوسویه است و هر کدام از آنان دارای تکالیف   کریم برمیقرآناز آیات 

یمان هستند، های الهی به اهل ا دار رساندن پیام ِپیامبران خدا از آن جهت که عهده. متقابل نسبت به دیگری است

ها، تلاوت آیات الهی برای مؤمنان، تزکیۀ آنان، و تعلیم کتاب و  ّوظایف مهمی بر دوش دارند که از جملۀ آن

ْلقد من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم«: حکمت بدیشان است ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

ِّ َْ ُ َ َْ ُ َ
ِ ِ

ْ َ ُ َ ََ َْ
ِ ِ

ُ ْْ ْ َ َّ
ِ ِ

ً َ َ َ َ ُ ْ َ و َُ
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یعلمهم الکتاب و الحکمة
َ َ ُْ

ِ
ْ َْ َ

ِ
ُ ُ ِّ َ   ).۱۶۴/ عمران آل(» ...ُ

در برابر، مؤمنان نیز موظف
ّ

جا آورند؛ تکالیفی که کم یا  ای از تکالیف را در قبال پیامبران خدا به اند مجموعه 

ست که ایمان خود به برای مثال، به مؤمنان امر شده ا. های قرآنی شناخته است بیش برای آشنایان با مفاهیم و آموزه

ِیا أیها الذین آمنوا آمنوا بالله«: دهند ارتقاء پیامبر را ِ
ُ ُ
ِ

َ َ َّ َ ِ و رسوله ُّ ِ
ُ َیا أیها الذین «: ، از او اطاعت کنند)۱۳۶/ نساء(» ...ََ َّ َ ُّ

آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول
َ ُ َ ََّ ُ َُ َیا أیها «: هایش را اجابت نمایند ، دعوت)۳۳/ محمد(» ...ُ ُالذین آمنوا استجیبوا ُّ َ ْ َُ َ َّ

ِلله و للرسول
ُ ََّ

ِ ِِ
ّ

ِیا أیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدي الله و رسوله«: ، از ایشان پیشی نگیرند)۲۴/ انفال(» ... ِِ
ُ َ ُ ََ

ِ
َ َِّ َُّ َْ َ َ ُ ُ َّ َ... «

َیا أیها الذین آمنوا لا تخونوا الله«: ، و به او خیانت نورزند)۱/ حجرات( ُ ُ َ ُ َ َ َّ َ  الرسولَ و ُّ
َ ُ   ).۲۷/ انفال(» ...َّ

چه گذشت، رابطۀ مؤمنان با خداوند متعال نیز دوسویه است؛ هم خداوند متعال نسبت به مؤمنان  افزون بر آن

عنایت ویژه دارد و هم مؤمنان مکلف
ّ

ِافزون بر تکالیف . اند وظایف خود نسبت به خداوند متعال را ادا نمایند 
ُموارد پرشمار دیگری را برشمرد که تنها اختصاص به خداوند متعال دارد؛ مانند توان  یادشده در بند پیشین، می

ْیا أیها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم«: پرستش خدا ُ َّ َُ ُْ ُ َُ ْ َُ ْ َ َُ َ َّ َ َیا أیها «: ، رعایت تقوای الهی)۷۷/ حج(» ...ُّ ُّ

ِالذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ِ
ُ ََّّ َ َ ُ ُ َ َ َّ

، توکل بر خدا)۱۰۲/ عمران لآ(» ...
ّ

َو علی الله فلیتوکل المؤمنون... «:  ُ
ِ

ْ ُ ْ
ِ

َّ َ َ َ ْ ََ
ِ

َ / تغابن(» َ

ِیا أیها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله«: گزاری از خدا ، سپاس)۱۳
ّ ُ
ِ

ُ َُ ْ َ َْ ُ ُْ َ
ِ

ِّ َ ْ َ
ِ

ُ َّ َ ، و یاد )۱۷۲/ بقره(» ...ُّ

َیا أیها الذین«: کردن از خدا َّ َ  آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیراُّ
ً ًَ ْ ُ

ِ
َ ُ ْ ُ   ).۴۱/ احزاب(» َ

  نزد عالمان لغتزر  ع معنای. ۲
اختلاف . چیست، سخنان متفاوت و گاه متناقضی بیان شده استزر  ع در پاسخ به این سؤال که معنای اصلی

گاهی آنان در این  ش از آنِدر آراء لغوی نشان از آن دارد که معنای اصلی این ماده بر لغویان پوشیده بوده و بی که آ

  .باره مستند به سماع باشد، مبتنی بر حدس و اجتهاد بوده است

  آراء لغویان دربارۀ معنای ماده) ۱ـ۲
یاد ) ق۳۹۵درگذشتۀ (ِفارس  در اصل به چه معناست، نخست باید از دیدگاه ابنزر  ع که مادۀ در سخن از این

را فهرست کرده و بحث زر  ع های مشتق از  از خود که فقط معنای واژهِکرد؛ چرا که او برخلاف غالب لغویان پیش

مثلا(اند  ها با یکدیگر را وانهاده از نسبت آن
ً

؛ ۷۰۵/ ۲، جمهرة اللغةدرید،  ؛ ابن۳۵۱/ ۱، العین خلیل بن احمد، :

اصول «گذار نظریۀ  وی که بنیان. ، مسیری متفاوت در پیش گرفته است)۳۸۳/ ۱، المحیط (صاحب بن عباد

ها  اند، تفکیک و از خلط آن ِکوشد معانی مختلف یک ماده را که از هم بیگانه شود، همواره می شناخته می» معنایی

گاهی در این باره، بنگرید به(با هم پرهیز کند    ).۳۷۰، »فارس ابن«؛ نیز سیدی، ۱۴، فصولعبدالتواب، : برای آ
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ِالعین و الزاء و الراء کلمتان«:  استدو اصل معنایی قائلزر  ع بر همین منوال، او برای
َ َ

ِ
َ ُ َّ َُ ََّ ُ ْ َ ْ

َإحداهما التعظیم و :  ُ
ِ

ْ َّ َُ َ ْ
ِ

ِالنصر، و الکلمة الاخری جنس من الضرب
ْ َ َُّ َ

ِ
ٌ ْ َّ

ِ
ْ ُ ْ ُْ َ

ِ
َ َ  ۹، از آیۀ )بزرگ داشتن و یاری کردن(= وی برای معنای نخست . »ْ

 تعزیر در شریعت اسلامی یاد کرده است ، از اصطلاح)نوع خاصی از زدن(= سورۀ فتح و برای معنای دوم 

از سه ِفارس که کمابیش بر لغویان پس از او تأثیر گذاشته است،  دیدگاه ابن ).۳۱۱/ ۴، مقاییس اللغةفارس،  ابن(

  .پردازیم ّجهت قابل تأمل است که در این بخش از بحث به آن می

  بر یاری کردن و بزرگ داشتنزر  ع دلالت) ۲ـ۲
به صورت ) النصر(و یاری کردن ) التعظیم(را بزرگ داشتن زر  ع فارس نخستین معنای  ابنکه گفته شد، چنان

این در حالی است که از نظر مفهومی، بزرگ داشتن و . توأمان دانسته و این مفاهیم را به یکدیگر عطف کرده است

ِیاری کردن دو مفهوم کاملا مجزا هستند و به همین جهت، دلالت هم
ّ ً

ها غریب به نظر  ژه بر هر دوی آنِزمان یک وا ِ

شود که یادکرد از مؤلفۀ معنایی   سورۀ فتح فهمیده می۹فارس به آیۀ  با این حال، از استشهاد ابن. رسد می
ّ

بزرگ «

در محاورات عرب باشد، متأثر از زر  ع که ناشی از کاوش در کاربردهای مادۀ ، بیش از آن»داشتن
ّ

 این نشینی هم

ُو تعزروه و توقروه... «:  کریم استقرآندر » ر ق و«ماده با  ُُ َ ُِّ ُ َُ َِّ   ).۹/ فتح(» ...َ

جز عدۀ ناچیز از لغویان که در بحث از
ّ

مثلا خلیل بن احمد، (اند  نکرده» بزرگ داشتن«ای به معنای  اشارهزر  ع 
ً

اند که یکی  ، غالب لغویان بر آن بوده)۳۸۴-۳۸۳/ ۱، المحیط فی اللغة؛ صاحب بن عباد، ۳۵۱/ ۱، کتاب العین

سیده،  ؛ ابن۷۴۴/ ۲، تاج اللغةجوهری، (است » توقیر«و » تفخیم«، »تعظیم«از معانی تعزیر در زبان عربی، 

درگذشتۀ (سو با دیدگاه اخیر، راغب اصفهانی  هم). ۵۶۲/ ۴، لسان العربمنظور،  ؛ ابن۵۱۶/ ۱، المحکم

ِالنصرة مع التعظیم«تعزیر را ) ق۵۰۲ ِ
ْ َّ ُ َْ َ َ راغب اصفهانی، (معنا کرده است ) اندن همراه با بزرگ داشتنیاری رس(» ُّ

؛ احتمالا از آن جهت که می)۵۶۴، المفردات
ً

ِخواست با افزودن قید تعظیم، تمایز معنایی 
 تعزیر با نصرت در آیۀ ١

ُو عزروه و نصروه... «:  سورۀ اعراف را توضیح دهد۱۵۷ ُُ َُ َ َ ََّ م نصرت، تمایز و با یادکرد از مفهو) ۱۵۷/ اعراف(» ...َ

ُو تعزروه و توقروه... «:  سورۀ فتح را تبیین کند۹ِمعنایی تعزیر با توقیر در آیۀ  ُُ َ ُِّ ُ َُ َِّ   ).۹/ فتح(» ...َ

  بر زدنزر  ع دلالت) ۳ـ۲
ِنکتۀ قابل تأمل دیگر آن است که ابن

ِجنس من الضرب(را نوع خاصی از زدن زر  ع فارس دومین معنای ّ
ْ َّ َ

ِ
ٌ ْ

دانسته ) ِ

ند که از جملۀ معانی تعزیر  ادر توضیح باید گفت، عالمان لغت معتقد). ۳۱۱/ ۴، مقاییس اللغةفارس،  ابن(است 

ْضرب«در زبان عربی 
َ

است، با این تفاوت که در مقایسۀ تعزیر با حد دو دیدگاه مختلف ابراز کرده» 
ّ

اند؛ غالب  

                                      
1. Semantic Distinction. 
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تر از حد  ایشان تعزیر را زدنی خفیف
ّ

ضرب دون الحد(
ّ َ َ ُ ٌ ْ َ

 برخی دیگر شدیدتر از حد و) 
ّ

ضرب أشد من الحد(
ّ َُّ َ

ِ
َ ٌ ْ َ

 (

؛ ۷۰۵/ ۲، جمهرة اللغةدرید،  ؛ ابن۳۵۱/ ۱، لعیناخلیل بن احمد، : برای دیدگاه نخست، بنگرید به(اند  دانسته

  ).۶۴/ ۲، ّالمخصصسیده،  ابن: ؛ برای دیدگاه دوم، بنگرید به۷۸/ ۲، تهذیب اللغةازهری، 

 تأکید لغویان بر مفهوم ضرب است؛ چرا که تعزیر در فقه اسلامی اشکال متنوعی دارد ّچه مایۀ تعجب است آن
َ َ

و انحصارش به ضرب، هرچند از باب تغلیب، دور از دقت لغوی است
ّ

ّبسا به همین جهت است که فیومی  چه. 

مطلقا سخن از ضرب به میان نیاورده و تعزیر را به ) ق۷۷۰درگذشتۀ (
َ ً

َالتأدیب دون ا« ُ ُ
ِ

لحدَّ
ِّ َ ْ

معنا کرده است » 

َها پیش از فیومی، این ابوعبید قاسم بن  البته باید خاطرنشان کرد که سده). ۴۰۷/ ۲، المصباح المنیرفیومی، ( ُ ْ ّ

سلام 
ّ ، مؤلفۀ تأدیب را پیش کشید و ضمن یادکرد از مفهوم ضرب، زدن را »زر ع«بود که در بحث از ) ق۲۲۴د (َ

َ ّ

أصل «:  آوردآموزی به شمار نوعی شیوۀ ادب
ُ ِالتعزیرْ ِ

ْ  هو التأدیب و لهذا سمي الضرب دون الحد َّ
ِّ َ َ ُ ُ ْ ََّ َ ِّ ُ ََ َ

ِ
ُ

ِ
َّ ْتعُ

َ
زیرا
ً

َ إنما هو ِ ُ َ َّ
ِ

ٌأدب ِواژۀ تعزیر در اصل به معنای ادب کردن است؛ بنابراین، از آن جهت زدن خفیف«: ؛ یعنی»َ
تر از حد را تعزیر  ْ

یب الحدیثغابوعبید، (» گویند که نوعی ادب کردن است   ).۷۴۴/ ۲، تاج اللغة؛ نیز جوهری، ۲۲/ ۴، ر

ِتأدیب کردن و معنای شرعی تعزیر در فقه اسلامی، / سرانجام، در پاسخ به این پرسش که میان معنای زدن
اند؛ اما از فحوای  یک مأخوذ از دیگری است، عالمان لغت به صراحت اظهار نظر نکرده یک اصیل و کدام کدام

آید که غالبا معنای زدن کلام آنان برمی
ً

اند  ِتأدیب کردن را اصیل، و معنای شرعی تعزیر را برگرفته از آن دانسته/ 

با این حال، چندان بعید نیست که مسیر انتقال معنایی کاملا معکوس بوده باشد؛ به ). سطور پیشین: بنگرید به(
ً

ِ ِ
تأدیب کردن را به خود گرفته / یافتۀ زدن تعمیمِاین نحو که مفهوم شرعی تعزیر دچار توسعۀ معنایی شده و معنای 

ِچه صحت این فرضیه را تقویت می آن. باشد
را زر  ع های عربی که نامه ِکند آن است که اشعار مورد استناد در لغت ّ

اند، مربوط به دورۀ پس از ظهور اسلام هستند و احتمالا متأثر از حقیقت  در معنای تأدیب و ضرب به کار برده
ّ ً

برای ). ۴۲۱، ۴۱۷/ ۱، ربیع الأبرارزمخشری، : برای یادکرد از این اشعار، بنگرید به(اند  ۀ تعزیر سروده شدهّشرعی

اعرابی  مثال، در شعری که ابن
َ

ْسروده است، تعزیر در تقابل با حد قرار داده شده که خود ) ق۲۳۱درگذشتۀ ( ّ

  :اصطلاحی شناخته در شریعت اسلامی است

َو لیس  ْ َ ْبتعَ َ
ِزیرِ  الأمیر خزایةِ

ٌ َ َ َ
ِ علي و لا عار إذا لم یکن حدا    ِ

ً ّ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ٌ َ َّ َ
  

مجازات فرمانروا تا آن زمان که حد  «:ترجمه
ّ

نباشد، برای من نه ) ّکیفر مقرر در شرع اسلام(= 

  ).۴۲۱/ ۱همان، (» مایۀ خواری است و نه موجب ننگ
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  ؟ اشتراک لفظی یا معنوی:نسبت معانی یادشده) ۴ـ۲
به معنای (با تعزیر ) به معنای یاری کردن و بزرگ داشتن(ّای که باید در آن تأمل کرد، رابطۀ تعزیر  سومین نکته

قدر چشمگیر  ِگفتنی است فاصلۀ معنایی این دو آن. از حیث اشتراک لفظی و معنوی است) زدن و تأدیب کردن

را در زمرۀ واژگان اضداد به شمار آورزر  ع شناسان است که برخی از لغت
َ

ِاند؛ چرا که مفعول تعزیر در معنای  ده
، ّالمعجم المفصل، نیز پطرس، ۱۴۷، الأضدادانباری،  ابن(شود  نخست، تکریم و در معنای دوم، خوار می

۲۲۳.(  

کند که تعزیر را در هر دو معنا به کار برده  از زبانزدی یاد می) ق۸۱۷درگذشتۀ (در همین رابطه، فیروزآبادی 

َزماننا الع«: است ُ ٌبد فیه معزر و الحر فیه معزرَ ُّ ٌَّ ََّ َُ َ ُ
ِ ِِ ِ

ُ ُ بردگان ] همه چیز تا آن حد وارونه شده که[در زمانۀ ما «: ؛ یعنی»ْ

بصائر ذوی فیروزآبادی، (» گیرند وجرح قرار می شوند، و آزادگان مورد تأدیب و ضرب بزرگ داشته و یاری می

  ).۲۱۳/ ۷، تاج العروس؛ نیز زبیدی، ۶۳/ ۴، التمییز

ّ توجه به این شکاف معنایی، لغویان مسلمان پنج مسیر متفاوت را در بحث از نسبت میان این دو پیش با

ِگروه نخست لغویانی هستند که فقط معانی یادشده را در عرض هم به ثبت آورده و بدون اظهار نظر  :اند گرفته ِ
مثلا خلیل بن احمد، (اند  وت کردهشان با هم سک ها، دربارۀ نسبت ِدربارۀ لفظی یا معنوی بودن اشتراک آن

ً
، العین

گروه دوم لغویانی هستند که  ).۳۸۳/ ۱، المحیط؛ صاحب بن عباد، ۷۰۵/ ۲، جمهرة اللغةدرید،  ؛ ابن۳۵۱/ ۱

ُها را برگرفته از دو اصل معنایی مجزا در نظر گرفته و حکم به  های یادشده را انکار کرده، آن ارتباط مفهومی بین واژه ّ
ِ

مثلا ابن(اند  ها کرده لفظی آناشتراک 
ً

  ).۳۱۱/ ۴، مقاییس اللغةفارس،  

چهرۀ شاخص از . اند گروه سوم لغویانی هستند که یکی از این معانی را اصیل، و دیگری را مأخوذ از آن دانسته

َّالنصرة مع الت(ِاین گروه، راغب اصفهانی است؛ او معتقد است که معنای اصلی تعزیر، یاری کردن  ُ َْ َ َ ِعظیمُّ ِ
است و ) ْ

ضرب دون الحد(ِمعنای شرعی تعزیر در فقه اسلامی 
ّ َ َ ُ ٌ ْ َ

گردد؛ با این توضیح که نصرت بر  به معنای نخست بازمی) 

ِیکی، یاری رساندن به یک فرد از طریق از بین بردن آن: دو قسم است نصرة بقمع ما «: َرساند چه به او ضرر می ِ
ِ

ْ َ
ِ

ٌ َْ ُ

ُیضره عنه ْ َ ُ ُّ ُ ِنصرة بقمعه «: َرساند چه به او ضرر می ِیاری رساندن به یک فرد از طریق بازداشتن وی از آنو دیگری، » َ ِ
ْ َ

ِ
ٌ َْ ُ

ُعما یضره ُّ ُ َ ّ ِقسم اول از نصرت را با معنای نخست تعزیر و قسم اخیر از نصرت را با معنای شرعی اصفهانی راغب  .»َ ِ
لا کام). ۵۶۴، المفرداتراغب اصفهانی، (داند  تعزیر مرتبط می

ً
 که دیدگاه راغب حاصل یک حدس پیدا است

  .ِاجتهادی است و مبنای لغوی روشن و قابل اعتمادی ندارد

دانند؛ بلکه یک معنای جامع برای  کدام از دو معنای یادشده را اصیل نمی گروه چهارم لغویانی هستند که هیچ
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گرفته از  تأدیب کردن را نشأت/ به معنای زدندر نظر گرفته و هم تعزیر به معنای یاری کردن و هم تعزیر زر  ع مادۀ

ّوفور در منابع لغوی تکرار و به دیدۀ اعتبار نگریسته شده، از آن ابراهیم بن سری  این دیدگاه که به. اند آن انگاشته
ِ

َ
ِ

ّمعروف به زجاج  » بازداشتن و ممانعت کردن«در اصل به معنای زر  ع وی معتقد است که. است) ق۳۱۱درگذشتۀ (َ

دارد، و نیز یاری  ِ؛ بر این اساس، تنبیه کردن یک فرد را از آن جهت تعزیر گویند که وی را از تکرار گناه بازمیاست

ِکردن یک فرد را از آن جهت تعزیر گویند که دشمنان وی را دفع و از آسیب رساندن به او بازمی ازهری، (دارد  ِ

  ).۲۱۴- ۲۱۳/ ۷، تاج العروس زبیدی، ؛۵۶۲/ ۴، لسان العربمنظور،  ؛ ابن۷۸/ ۲، تهذیب اللغة

که مدعای آنان مبنی بر این نخست آن: ِفکران او از دو جهت قابل نقد است ّدیدگاه زجاج و هم
ّ

به معنای زر  ع که 

. ِشناختی روشنی ندارد است، تنها بر پایۀ حدس و گمان بیان شده است و شواهد زبان» ممانعت کردن/ بازداشتن«

بسیار تکلف» ممانعت کردن/ بازداشتن«ِدن معانی دوگانۀ تعزیر به معنای که بازگردان دیگر آن
ّ

آمیز است؛ در توضیح  

ِباید گفت براساس دیدگاه زجاج، در تعزیر به معنای تنبیه کردن یک فرد، این خود فرد است که بازداشته می
ْ

ِ
شود و  ّ

ْدر تعزیر به معنای یاری کردن یک فرد، این دیگری است که بازداشت
گونی در تحلیل نشان  همین گونه. شود ه میِ

َدهد که زجاج تنها در صدد بوده است که به هر نحوی، دو معنای تعزیر را به یک اصل معنایی بازگرداند؛ حال  می ّ

ها به عنصری  را در هر کدام از آن» بازدارندگی«که از یک الگوی ثابت استفاده نکرده و در رفتاری متناقض،  آن

  .دانده استمتفاوت بازگر

سرانجام، دیدگاه پنجم متعلق به لغت
ّ او معتقد است . است) ق۱۴۲۶درگذشتۀ (شناس معاصر حسن مصطفوی  ْ

گردد که خود دربردارندۀ دو مؤلفۀ معنایی است؛ یکی حمایت  به یک اصل معنایی بازمیزر  ع همۀ کاربردهای
ّ ْ

  :کردن، و دیگری نیرومند کردن

و التحقیق أن الأصل
َ ْ َّ ُ ْ َّ ِ الواحد في المادةَ ِ

َّ َ
ِ

َ
ِهو الذب مع التقویة: 

َ
ِ

ْ َّ َُ َ ُّ َّ ِ فلا بد في تحقق الأصل من ...َ ِ
ْ

ِ
ُّ َ َ

ِ
َّ ُ َ

ِاعتبار القیدین
ْ َ ْ َ

ِ
َ
ِ
َالذب و التقویة : ْ

ِ
ْ َّ َ ّ َّ

  ).۱۰۸/ ۸، التحقیقمصطفوی، (

های عربی مضبوط است، همچون یاری کردن و بزرگ  مهنا که در لغتزر  ع ِافزاید که دیگر معانی او در ادامه می

داشتن و ممانعت کردن و تأدیب کردن، از لوازم معنایی همین دو مؤلفۀ معنایی به شمار می
ّ

  ).۱۰۸/ ۸همان، (روند  ِ

ِالذب مع التقویة«ِاو حتی اصطلاح شرعی تعزیر را نیز از مصادیق 
َ
ِ

ْ َّ َ َ ُّ َّ
ز آن دانسته و بر آن است که تعزیر را ا» 

ِجهت در شریعت اسلامی تعزیر گویند که از مصادیق حمایت کردن از نفس و نیرومند ساختن آن در برابر تکرار 
ْ َ

ِ
  ).۱۰۹/ ۸همان، (رفتارهای ناپسند است 

هرچند مصطفوی ادلۀ روشنی برای افزودن قید 
ّ

اقامه نکرده است، اما زر  ع در تحلیل) نیرومند کردن(» تقویت«

با این حال، . شود شناسی سامی تأیید می های ریشه ادامه نشان داده خواهد شد، دیدگاه وی با دادهطور که در  همان
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به یک اصل معنایی، خالی از توجیهات تکلفزر  ع ِ که تلاش او برای بازگرداندن همۀ کاربردهایپیدا است
ّ

آمیز  

  .نیست

  نزد عالمان تفسیرزر  ع معنای. ۳
 کریم اختلاف کرده و آراء متفاوتی قرآنیر نیز در بحث از معنای تعزیر در همچون عالمان لغت، عالمان تفس

گردد که  های دور بازمی ّآید، اختلاف در آراء مفسران به سده که از منابع تفسیری به دست می چنان. اند ابراز داشته

ِنشان از ابهام و تیرگی معنایی
  . این واژه از همان صدر نخست دارد١

   در عصر صحابهمعنای تعزیر) ۱ـ۳
 کریم را معنا کرده، پیامبر قرآنبر پایۀ روایات رسیده از عصر نزول، نخستین شخصیتی که واژۀ تعزیر در 

 سورۀ ۹نقل است که چون آیۀ ) ق۷۴درگذشتۀ حدود (در همین باره، از جابر بن عبدالله انصاری .  است)ص(اکرم

صحابه که معنای واژه را .  تعزیر را از آنان جویا شد اصحاب را خطاب کرد و معنای)ص(پیامبرفتح نازل شد، 

گاه«: دانستند، عرضه داشتند نمی ُلتنصروه«:  فرمود)ص(گاه حضرت آن. »ترند ِخدا و رسول او آ ُ ُ َْ
مقصود از «: ؛ یعنی»ِ

یخ بغدادخطیب بغدادی، (» تعزیر آن است که او را یاری کنید عساکر،  ؛ ابن۲۵۱، ۱۱۶، ۱۱۵/ ۱۱، ۹۲/ ۶، تار

یخ مدینة دمشق   ).۴۱۲/ ۶، تار

شناسی تعزیر  ّکه اعتبارش اثبات شود، ارزشمند و حاوی نکتۀ مهمی در باب ریشه روایت یادشده، فارغ از این

در توضیح باید گفت اگر اعتبار این روایت تأیید شود، نشان از آن دارد که معنای تعزیر از همان عصر نزول . است

ِبرای غرابت یک واژه نزد . شده است ای غریب محسوب می ر صحابه نیز واژهناشناخته بوده و حتی برای کبا
صحابه، اسبابی چند را می

َ
 بودن است؛ به این معنا که شاید واژۀ مزبور در ٢واژه ها وام ترین آن توان برشمرد که مهم 

ن جهت، برای عموم  کریم راه یافته باشد و به همیقرآنفضایی خارج از زبان و فرهنگ عربی ساخته شده و به 

با این حال، حتی اگر در انتساب این . گفتند، نامفهوم و ناشناخته بوده است اصحاب که به زبان عربی سخن می

های دور محل پرسش و  ّ تشکیک شود، باز هم مؤید این نکته است که معنای تعزیر از سده)ص(روایت به پیامبر
ّ

الخطاب برای مناقشات   نسبت داده شده است که فصل)ص(رتوگو بوده و روایت مزبور از آن جهت به حض گفت

  .لغوی و تفسیری باشد

است که به دست ) ق۶۸درگذشتۀ (ّعباس  در انتقال به عصر صغار صحابه، تنها آراء تفسیری منسوب به ابن

                                      
1. Semantic Ambiguity. 
2. Loanword. 
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ّاقوال بازمانده از او متشتت است و چه انتساب. رسیده است
ابندۀ شان به او صحیح و چه مشکوک باشد، بازت ِ

طور که در تفاسیر اثری نقل است، او تعزیر در آیۀ  آن. ّتشتت اقوال تفسیری در آن عصر است
َ َ

 سورۀ مائده را به ۱۲

 سورۀ اعراف را احتمالا از آن جهت که با واژۀ نصرت ۱۵۷دانسته، اما واژۀ تعزیر در آیۀ ) إعانة(معنای یاری کردن 
ً

  .معنا کرده است) توقیر(رگ داشتن و بز) حمایة(حمایت کردن همنشین است، نه به یاری کردن، بلکه به 

:  سورۀ فتح که با واژۀ توقیر همنشین است، دو قول تفسیری به وی منسوب است۹سرانجام، دربارۀ تعزیر در آیۀ 

 که تعزیر به معنای شمشیر زدن در که تعزیر به معنای إجلال، و توقیر به معنای تعظیم است، و دیگر آن نخست آن

حاتم،  ابی ؛ ابن۲۵۱/ ۲۱، ۴۹۷/ ۱۰، جامع البیانطبری، : برای اقوال تفسیری یادشده، بنگرید به(راه خدا است 

دیدگاه اخیر، نه بیانگر ). ۷۱/ ۶، ۱۳۵/ ۳، ۲۶۷/ ۲، الدر المنثور؛ سیوطی، ۱۵۸۵/ ۵، تفسیر القرآن العظیم

ِدن به خدا و رسول است و مآل آن به روایت معنای لغوی تعزیر، بلکه بیانگر یک مصداق بارز از یاری رسان
ِ که دو دیدگاه تفسیری منقول از ابنپیدا است. تر از آن یاد شد گردد که پیش  بازمی)ص(منسوب به پیامبر اکرم ّعباس،  ِ

ّکاملا با هم در تضاد ً
کید بر قرابت معنایی  متفاوت پیروی میبرد راهند و از دو  ا  بین کنند؛ دیدگاه نخست به دنبال تأ

های   در سدهبرد راهاین دو . که دیدگاه دوم در صدد ایجاد تمایز معنایی بین آن دو است تعزیر و توقیر است، حال آن

  ).ادامۀ مقاله: بنگرید به(اند  بعد نیز ادامه یافته و طرفدارانی داشته

  َمعنای تعزیر در عصر تابعان و اتباع) ۲ـ۳
فت، فقط دیدگاه دو گروه از آنان بر جای مانده است؛ یکی، آراء منقول از ِدر سخن از آراء تفسیری تابعان باید گ

َمجاهد بن جبر 
ِ

ِو عکرمه ) ق۱۰۴درگذشتۀ (ُ ّعباس به شمار  که از شاگردان مکتب تفسیری ابن) ق۱۰۵درگذشتۀ (ِ

َآیند و دیگری، آراء منقول از حسن بصری  می َ ِو قتادة بن دعامة ) ق۱۱۰درگذشتۀ (َ
َ

که دو تن از ) ق۱۱۷درگذشتۀ (

  .تابعان بلندآوازه در بصره هستند

َدر یادکرد از تابعان، نخست باید آراء منسوب به مجاهد بن جبر را خاطرنشان کرد طور که از او نقل است،  آن. ُ

ْعزرتموهم«: دانست ّعباس به معنای یاری کردن می  سورۀ مائده را همچون ابن۱۲وی واژۀ تعزیر در آیۀ  ُ ُ ُ ْ َّ  أی  َ

ْصرنَ ْتموهمَ ُ ُ ُ
 سورۀ اعراف که با نصرت همنشین است، برخلاف استادش ۱۵۷، اما در بیان معنای تعزیر در آیۀ »

کید کرده است) إعانة(که از مفهوم توقیر یاد کند، باز هم بر معنای یاری رساندن  عمل کرده و بدون آن ُعزروه «: تأ ُ َّ َ

ْشددوا أمأی  ُ َّ َ
ُره و أعانوا رسوله َ ُ ََ َُ َ / ۳، ۲۶۷/ ۲، الدر المنثور؛ سیوطی، ۴۹۷/ ۱۰، ۲۴۳/ ۸، جامع البیانبری، ط(» ُ

احتمالا افزودن تعبیر ). ۱۳۵
ً

از آن جهت انجام گرفته است که ) تقویت کردن امر پیامبر(» ّتشدید أمر الرسول«

ِعطف نصرت به تعزیر را موجه، و اشکال تکرار را برطرف سازد
ّ.  



۲۸۳ ش۱۴۰۴ زمستان، ۱۲ پیاپی ، شمارۀدوم، دورۀ ششم، سال نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش.  http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

 سورۀ ۹ّعباس یاد کرد که فقط دیدگاه او دربارۀ معنای تعزیر در آیۀ  مولای ابنافزون بر مجاهد، باید از عکرمه 

 را به جنگیدن با شمشیر معنا کرده است که مصداق بارزی از نصرت آیهوی تعزیر در این . فتح در اختیار است

تر  تفسیری که پیش؛ )۷۱/ ۶، الدر المنثور؛ سیوطی، ۲۵۲/ ۲۱، جامع البیانطبری، (آید  خدا و رسول به شمار می

  .ّعباس نیز نقل شده است از ابن

در یادکرد از تابعان بصری باید گفت، حسن و قتاده دو مسیر کاملا متفاوت را در پیش گرفته
ً

حسن بصری . اند ِ

 با توقیر همنشین آیهکه تعزیر در این   سورۀ فتح را به معنای تعظیم و تفخیم دانسته است، حال آن۹تعزیر در آیۀ 

در برابر، قتاده نه تنها تعزیر در ). ۵۶/ ۵، فتح القدیر؛ شوکانی، ۲۶۶/ ۱۶، الجامع لأحکام القرآنقرطبی، (است 

 سورۀ اعراف را نیز هرچند با واژۀ نصرت همنشین ۱۵۷آیۀ یادشده را به معنای نصرت دانسته، بلکه تعزیر در آیۀ 

). ۷۱/ ۶، ۱۳۵/ ۳، الدر المنثور؛ سیوطی، ۲۵۱/ ۲۱، جامع البیانطبری، (است، به نصرت معنا کرده است 

اختلاف نظر گسترده بین دو تن از تابعان که به یک عصر و مصر متعلق
ّ

اند، دیگربار نشان از غرابت تعزیر و تیرگی  

ّمعنایی آن نزد مفسران دارد
ِ.  

در انتقال بحث به عصر اتباع تابعان، اختلاف آراء همچنان ادامه دارد
ِ

َ
ّسو، ضحا از یک.  َ

ِک بن مزاحم 
درگذشتۀ (ُ

کند و هر دو را به معنای بزرگ داشتن  ِ سورۀ فتح، بر قرابت معنایی تعزیر و توقیر تأکید می۹در تفسیر آیۀ ) ق۱۰۵

کل هذا تعظیم و إجلال«: داند می
ٌ ْ َْ ٌ

ِ
َ َ َ ُّ ُ

؛ ولی از سوی دیگر، اسماعیل بن )۲۵۱/ ۲۱، جامع البیانطبری، (» 

عبدالرحمان معروف به سدی 
ّ جا که با واژۀ نصرت همنشین است، به  تعزیر را حتی آن) ق۱۲۸درگذشتۀ (کبیر ُ

/ ۵، تفسیر القرآن العظیمحاتم،  ابی ؛ ابن۲۴۳/ ۸، جامع البیانطبری، (معنای یاری کردن با شمشیر دانسته است 

  ).۱۳۵/ ۳، الدر المنثور؛ سیوطی، ۱۵۸۵

ُدر عصر تابعان و اتباع، تنها مقاتل بن سلیمان  ُ
ِ

َ
ِاش دربارۀ هر سه کاربرد  است که آراء تفسیری) ق۱۵۰درگذشتۀ (

 با واژۀ نصرت، به معنای نشینی هموی تعزیر را در همۀ آیات قرآنی، حتی در هنگام . واژۀ تعزیر در اختیار است

: گرید بهبن(المعنای إعانة، تعاون و نصرت بهره برده است  های قریب یاری کردن دانسته و برای توضیح آن، از واژه

  ).۷۰/ ۴، ۶۷/ ۲، ۴۶۱/ ۱، التفسیرمقاتل، 

  های بعد معنای تعزیر در سده) ۳ـ۳
آید که پس از عصر اتباع تابعان، چهار  جویی آراء تفسیری به دست می از پی

ِ
َ

بیان معنای  اصلی در کرد روی

تأکید بر مؤلفۀ معنایی یاری کردنکرد  یک روی. تعزیر وجود داشته است
ّ

اند که  ران بر آنّ مفس برخی از. است

این . ـ به معنای یاری کردن استـ جا که با واژۀ نصرت همنشین است حتی آن ـِتعزیر در هر سه کاربرد قرآنی خود ـ
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  .های بعد نیز ادامه یافته است گردد، به شکلی ناچیز در دوره اش به مقاتل بن سلیمان بازمی دیدگاه که سابقه

ِاز طرفداران سرشناس این دیدگ ّهای سوم و چهارم، زجاج است که پیش اه در سدهِ تر دربارۀ دیدگاه او دربارۀ  َ

َعزر«، و معنای واژۀ »ممانعت کردن/ بازداشتن«وی معنای اصلی این ماده را . سخن گفته شدزر  ع معنای َّ َ «

عظیم و امثال آن بر دانست و به صراحت معتقد بود که تفسیر تعزیر به ت می» یاری کردن«در آیات قرآنی را ) تعزیر(

  ).۲۱/ ۵، ۳۸۲، ۱۵۹/ ۲، معانی القرآن و إعرابهّزجاج، : بنگرید به(حق نیست 

ّگردد، از آن یونس بن حبیب نحوی  از جملۀ آراء تفسیری که مآلش به همین دیدگاه بازمی َ
) ق۱۸۲ درگذشتۀ(ِ

ی به معنای ثنا گفتن و مدح کردن است و وی بر این عقیده بود که تعزیر در آیات قرآن. ـ استـ امام نحویان بصره ــ

ِبر این اساس، تعزیر رسول به این معناست که اهل ایمان پیامبر خود را بستایند و از او به نیکی یاد کنند  طبری، (ِ

  ).۱۹۶، ۱۹۳/ ۵، ۲۰۰/ ۴، البحر المحیط؛ ابوحیان، ۲۷۹/ ۲، معانی القرآنّ؛ نحاس، ۲۴۴/ ۸، جامع البیان

َطبری .  تعزیر به ثنا و مدح، نه بیان معنای لغوی واژه، که بیان یکی از مصادیق نصرت است که تفسیرپیدا است
َ

نصرت با دست ) الف: ِکند که نصرت رسول بر دو قسم است دیدگاه یونس را چنین توجیه می) ق۳۱۰درگذشتۀ (

ّعباس و عکرمه  از ابنتر  که نمونۀ بارزش شمشیر به دست گرفتن و جنگیدن در راه خدا است؛ دیدگاهی که پیش

 است؛ دیدگاهی که تنها )ص(نصرت با زبان که مصداق بارزش ستودن و دفاع کردن از آبروی حضرت) ب. نقل شد

  ).۲۴۵-۲۴۴/ ۸، جامع البیانطبری، (از یونس نحوی نقل شده است 

تأکید بر مؤلفۀ معنایی بزرگ داشتنکرد دوم  روی
ّ

اند  ّز مفسران بر آنخی اّ در تضاد کامل با دیدگاه قبل، بر. است

. ـ به معنای بزرگ داشتن استـ جا که با واژۀ توقیر همنشین است حتی آن ِرآنی خود ــکه تعزیر در هر سه کاربرد ق

ِمفسری که این دیدگاه را برای نخستین بار طرح کرده، ابن
َقتیبه دینوری  ّ

ِ
َ وی واژۀ تعزیر را . است) ق۲۷۶درگذشتۀ (ُ

َدانسته و تفسیر تعزیر به نصرت را به شکل مرجوح و با عباراتی ) بزرگ داشتن(به معنای تعظیم در همۀ آیات قرآنی 

یقال«چون 
ُ یب القرآنقتیبه،  ابن(یاد کرده است » ُ این دیدگاه تفسیری نیز همچون ). ۴۱۲، ۱۷۳، ۱۴۱، تفسیر غر

مثلا بنگرید به(بار نگریسته شده است رقیب خود، با اقبال چندانی مواجه نشده و به طور بسیار اندک به دیدۀ اعت
ً

 :

  ).۵۶/ ۵، ۲۸۸، ۲۶/ ۲، فتح القدیرشوکانی، 

 است؛ با این توضیح که وقتی تعزیر با نشینی همّسومین دیدگاه نزد مفسران، تعیین معنای تعزیر براساس محور 

این دیدگاه .  کردن استنصرت همنشین شود، به معنای بزرگ داشتن و وقتی با توقیر همنشین شود، به معنای یاری

تفسیری که ظاهرا متأثر از قاعدۀ 
ّ ً

ْإذا اج« َ
تمعا اف
ْ َ َ ترقاَ

َ َ ُشکل گرفته، بسیار پرطرفدار است و در قیاس با دو دیدگاه » َ

قبل، در موقعیتی میانه قرار دارد؛ چرا که هیچ کدام از دو معنای یاری کردن و بزرگ داشتن را به کلی کنار نمی
ّ

گذارد  

  .گزیند  با نصرت و توقیر برمینشینی همرا به فراخور و هر یک 
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آید که این دیدگاه تفسیری برای نخستین بار توسط  یاب چنین برمی ِوجو در منابع تفسیری دست از جست

ابی اِبن
َ

ْزمنی  َ َ فقیه، محدث و ادیب اندلسی ــ) ق۳۹۹ درگذشتۀ(ن َ
ّ

، تفسیر القرآن العزیززمنین،  ابی ابن(ـ طرح شده ـ 

مثلا (ّو بعدها مورد اقبال تعدادی از مفسران شاخص قرار گرفته است ) ۲۵۰/ ۴، ۱۴۶، ۱۵ /۲
ً

طوسی، شیخ 

/ ۱۱، التفسیر الکبیر؛ فخر رازی، ۱۷۱/ ۹، ۷۵۰/ ۴، مجمع البیان؛ طبرسی، ۳۱۸/ ۹، ۵۶۰/ ۴، ۴۶۷/ ۳، التبیان

۳۲۴ ،۱۵ /۳۸۲.(  

در پایان باید به عدۀ کم
ّ

دانستند،  د که هرچند تعزیر را به معنای نصرت یا تعظیم میّشماری از مفسران اشاره کر 

ِاما در کنار آن دو، از مؤلفۀ معنایی تقویت 
ّ

طبری، پس از برشمردن . اند نیز یاد کرده) نیرومند کردن/ قوی ساختن(

ِالتقویة بال«گوید که تعزیر به معنای  اقوال تفسیری پیشینیان، نظر مختار خویش را چنین بازمی
ُ َ

ِ
ْ ِنصرة و المعونةَّ

َ ُ َ َ
ِ
َ ْ ُّ «

  ).۲۵۲/ ۲۱، جامع البیانطبری، (است ) ِنیرومند ساختن یک فرد به وسیله یاری رساندن به او(

در ادامه، زمخشری 
َ َ

ُتعزروه«نیز فقرۀ ) ق۵۳۸درگذشتۀ (ِ ُ ِّ َ ُ
ْتقووه بالنص« سورۀ فتح را به معنای ۹در آیۀ »  ُّ

ِ
ُ ُّ َ ُ

ِرة
َ «

الکشافزمخشری، (دانسته 
ّ

که تفسیرش را متأثر از ) ق۶۸۵درگذشتۀ حدود (، و سپس بیضاوی )۳۳۴/ ۴، 
ّ

ْعزرتموهم«زمخشری به رشتۀ تحریر درآورده، فقرۀ  ُ ُ ُ ْ َّ ْنصر« سورۀ مائده را به معنای ۱۲در آیۀ » َ َ ْتموهمَ ُ ُ ُ
ی ْ و قو َّ َ ْتموهمَ ُ ُُ« ،

ُعزروه«فقرۀ  ُ َّ َّعظموه بالت« سورۀ اعراف را به معنای ۱۵۷در آیۀ » َ
ِ

ُ ُ َّ قَ
ْ

ِویة
َ
ُتعزروه«، و فقرۀ »ِ ُ ِّ َ  سورۀ فتح را به ۹در آیۀ » ُ

تقووه بتق«معنای 
ْ ََ

ِ
ُ ُّ ُ

ِویة دینه و رسوله ِِ
ُ ََ

ِ ِ ِ
َ
  ).۱۲۷/ ۵، ۳۷/ ۳، ۱۱۹/ ۲، أنوار التنزیلبیضاوی، (دانسته است » ِ

 که در تفسیر جا د؛ آنْتوان سابقۀ این دیدگاه تفسیری را به مجاهد بن جبر بازگردان شایان ذکر است که می

ُعزروه« ُ َّ از مفهوم تش) ۱۵۷/ اعراف(» َ
ْ َ

ْشددوا أم«بهره جست و آن را به ) نیرومند کردن/ قوی ساختن(= دید  ُ َّ َ
َره و  ُ َ

ُأعانوا رسوله َ ُ َ ُ   ).۲ـ۳بخش : بنگرید به(معنا کرد » َ

  »زر ع«شناسی  ریشه. ۴
شود؛ بر این اساس  های سامی نیز دیده می باناز جملۀ مفردات قرآنی است که افزون بر عربی، در دیگر ززر   ع

لازم است برای کشف مؤلفه
ّ

جویی، و معنای آن در  های نیای سامی پی ِهای معنایی این واژه، سابقۀ آن در زبان 

  .های خویشاوند عربی بازشناخته شود زبان

  های نیا در زبانزر  ع سابقۀ) ۱ـ۴
در . های ثنایی بازجسته شود ینۀ این مادۀ ثلاثی در ریشهآن است که پیشزر  ع شناسی نخستین گام در ریشه

  :ِهای نیا، تنها چهار احتمال قابل فرض است ِهای ثنایی این ماده در زبان جویی ریشه پی
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ِبه بن ثنایی زر » ع «١ساز الحاق پیش: سازی ساخت پیش) الف
  ).زر+ ع (ُ

  .ِن ثنایی عرُدر میانۀ ب» ز «٢ساز قرار گرفتن میان: سازی ساخت میان) ب

ِبه بن ثنایی عز » ر «٣ساز الحاق پس: سازی ساخت پس) ج
  ).ر+ عز (ُ

  .٤ّزر و سپس حذف هجای مکرر+ ِهای ثنایی عز  ُساخت براساس ترکیب بن) د

از میان احتمالات مفروض، احتمال دوم کاملا منتفی است؛ چرا که نه چنین میان
ً

های سامی  سازی در زبان ِ

در برابر، . تناسب معنایی داشته باشدزر  ع وجود دارد که با مادۀ» عر«ِای با ساخت  ه واژهشناخته شده است و ن

های سامی هستند که در ساخت مجموعۀ  های شناخته در زبان٥َاز جملۀ برسازراء ساز  و پس» عین«ساز  پیش

نامه  واژهاورل و استولبوا، : د به، بنگری»عین«ساز  برای کاربرد پیش(اند  آفرینی کرده های ثلاثی نقش وسیعی از ماده

یشه ؛ برای کاربرد 256 ,255 ,254 ,253 ,243 ,239 ,238 ,236 ,235 ,234 ,233، ٦سامی ـ شناختی حامی ر

ِبر این اساس، باقی ). 395 ,265 ,191 ,167 ,159 ,140 ,134-133 ,76 ,64همان، : بنگرید بهراء ساز  پس
ّبا ارتباط معنایی موجه در زبان» زر«یا » عز«هایی با صورت  ه ریشهاحتمالات در صورتی قابل تکیه هستند ک

های  ِ

  .نیا وجود داشته باشد

َماند  های نامرتبط، تنها یک ریشۀ ثنایی باقی می مبتنی بر همین روش مطالعاتی باید گفت با کنار گذاشتن ریشه

است که » ز ع« سامی باشد؛ ریشۀ مورد نظر، های تواند منشأ ساخت آن در زبان ّسازگاری تام دارد و میزر  ع که با

ِبراساس بازسازی دالگاپولسکی، به واژۀ عز
دالگاپولسکی این واژۀ بسیار . گردد  بازمی٨ در زبان نوستراتیک باستان٧

رسد، براساس کاربردهای آفروآسیایی، هندواروپایی و   هزار سال پیش از میلاد می۱۵ تا ۱۲کهن را که قدمتش به 

؛ نیز 234، ٩نامۀ نوستراتیک واژهدالگاپولسکی، (دانسته است » سالم«و » قوی«زسازی کرده و به معنای آلتایی با

گاهی    ).I/ 1-44, 259-294، ١٠...درآمدی جامعبومهارد، :  دربارۀ نوستراتیک، بنگرید بهتر بیشبرای آ

به انحای مختلف به حی» ز ع«ُشناسی سامی، بن ثنایی  های زبان بر پایۀ داده
َ

های  ات خود ادامه داده و در زبان

                                      
1. Preformative. 
2. Informative. 
3. Afformative. 
4. Haplology. 
5. Formative. 
6. Orel & Stolbova, Hamito-Semitic Etymological Dictionary. 
7. ʕ̱iʒ'V. 
8. Proto-Nostratic. 
9. Dolgopolsky, Nostratic Dictionary. 
10. Bomhard, A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics. 
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به معنای » ز زع ع«ُ در این بن ثنایی باعث ساخت مادۀ رباعی ١برای مثال، تکرار کامل. سامی کاربرد یافته است

ْعز«توان در کاربردهایی چون  هایش را می قدرت یافتن و غلبه کردن در زبان عربی شده است که نمونه ُعزهَ َ به » َ

؛ سیاح، ۵۱۷، القاموس المحیطفیروزآبادی، (مشاهده کرد » به کرد بر او در ارجمندیچیره شد و غل«معنای 

  ).۱۱۳/ ۳، ...فرهنگ جامع

ُ دوم این بن ثنایی نیز موجب ساخت مادۀ ثلاثی ٣ در همخوان٢افزون بر تکرار کامل، وقوع تکرار
به » زز ع«ِ

، ...فرهنگ تطبیقیمشکور، (های سامی دارد  ای در همۀ زیرشاخه معنای قوی بودن شده است که کاربرد گسترده

زادهای این ماده از قرار زیر  های سامی، هم نامه براساس واژه). 286، ٤...فرهنگ تطبیقی؛ زامیت، ۵۶۱-۵۶۲/ ۲

  :است

ُّدر زبان اکدی، واژۀ ازو
ِ

ُّانگیز و خشمگین؛ واژۀ ازو  به معنای قوی، نیرومند و سپس هراس٥  به معنای قدرت و ٦ُ

ُم؛ واژۀ اززوسپس خش
ِ ِ

 به معنای عظمت، برتری، شکوه و ٨ُّ به معنای قوی بودن و سپس خشمگین بودن؛ واژۀ ایزو٧
ُ

جلال؛ و واژۀ ازتو
ُ َّ ؛ گلب و I/ 25, 26, 27، ١٠نامۀ مختصر آشوری واژهآرنولت،  موس( به معنای خشم و غضب ٩ُ

نامۀ مختصر  واژه؛ بلک و دیگران، IV/ 427-428, 432-433, 434, XX/ 392, 393، ١١نامۀ آشوری واژهدیگران، 

گاهی از این برای ؛431 ,86 ,85، ١٢اکدی در زبان اکدی، » عین«، معادل واج ١٣که براساس قواعد تناظرات واجی آ

  ).44، ١٤...درآمدی بر دستور زبانمسکاتی، : همزه است؛ بنگرید به

 به معنای اسمی ١٦ز قدرت بودن، و واژۀ ع به معنای فعلی قوی بودن و صاحب ١٥زز در زبان اوگاریتی، واژۀ ع

                                      
1. Complete reduplication 
2. Gemination 
3. Consonant. 
4. Zammit, A Comparative Lexical Study of Qur'anic Arabic. 
5. Ezzu. 
6. Uzzu. 
7. Ezēzu. 
8. Izzu. 
9. Uzzatu. 
10. Muss-Arnolt, A Concise Dictionary of the Assyrian Language. 
11. Gelb et al., The Assyrian Dictionary. 
12. Black et al., A Concise Dictionary of Akkadian. 
13. Phonetic correspondences. 
14. Moscati, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. 
15. ˁzz. 
16. ˁz. 



۲۸۸ ش۱۴۰۴ زمستان، ۱۲ پیاپی ، شمارۀدوم، دورۀ ششم، سال نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش.  http://naghdeara.quran.ac.ir 

 

 

  ).197 ,195، ١...نامۀ زبان اوگاریتی واژهدل اولمو لته و سنمارتین، (قدرت 

 به معنای فعلی قوی بودن، نیرومند بودن و سپس غالب شدن و چیرگی یافتن؛ ٢َدر زبان عبری، واژۀ عازز

ُهای عز و عزوز واژه
ِ

ُّهای عز و عزوز ظمت و جلال؛ و واژه به معنای اسمی قدرت، نیرو و سپس ع٣ُ
ِ

 به معنای ٤َ

؛ گزنیوس، 245 ,244، ٥...نامۀ جیبی واژهفایرابند، (وصفی قدرتمند، نیرومند و سپس غضبناک، تندخو و خشن 

یشه؛ کلاین، 739-738، ٦...نامۀ عبری واژه   .)468، ٧...شناختی فرهنگ ر

هوفتیزر و (یرو، و نیز به معنای وصفی قدرتمند و نیرومند  به معنای اسمی قدرت و ن٨ز در زبان فنیقی، واژۀ ع

  ).362، ١٠پونی ـ نامۀ فنیقی واژه؛ کرامالکوف، 835، ٩...های سامی نامۀ کتیبه واژهیونگلینگ، 

 به معنای اسمی ١٢ُ به معنای فعلی قوی بودن و نیز سخت و شدید بودن؛ واژۀ عز١١َدر زبان آرامی ترگوم، واژۀ عازز

 به معنای وصفی قوی، نیرومند، شدید و سخت؛ و واژۀ ١٣َستحکام، ثبات، عظمت و برتری؛ واژۀ عزقدرت و سپس ا

ُّعزوز ِ
 به معنای وصفی قدرتمند و باشکوه ١٤

ُ
؛ دالمان، II/ 1048, 1060, 1061، ١٥...ها نامۀ ترگوم واژهجسترو، (

  .)401، ١٧...امۀ آرامین واژهسوکولوف، : ؛ نیز بنگرید به296 ,294، ١٦...عبری ـ نامۀ آرامی واژه

 به معنای فعلی قوی شدن و به قدرت رسیدن؛ واژۀ ات١٨َدر زبان سریانی، واژۀ عز
ْ
َعززِ  به معنای فعلی قوی ١٩َ

                                      
1. Del Olmo Lete & Sanmartin, A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition. 
 .(ˁāzaz) עָזַז .2
 .(ˁezūz) עֱזוּז ,(ˁōz) עֹז .3
 .(ˁizzūz) עִזּוּז ,(ˁaz) עַז .4
5. Feyerabend, A Complete Hebrew-English Pocket-Dictionary to the Old Testament. 
6. Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. 
7. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language. 
8. ˁz. 
9. Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. 
10. Krahmalkov, Phoenician – Punic Dictionary. 
 .(ˁāzaz) עָזַז .11
 .(ˁōz) עֹז .12
 .(ˁaz) עַז .13
 .(ˁizzūz) עִזּוּז .14
15. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature. 
16. Dalman, Aramäisch-Neuhebräisches Wörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch. 
17. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period. 
18. २ঈ (ˁaz). 
ܰܐܬ२ঈܙ .19 ܶ  (ˀetˁazaz). 
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ُبودن؛ واژۀ عزیزوتا  به معنای وصفی قدرتمند، شدید، ٢َ عزیز؛ و واژۀ به معنای اسمی قدرت، شدت و تندخویی١َ

یانی واژه؛ پین اسمیت، 442، ٣لاتین ـ یانینامۀ سر واژهبرون، (انگیز و خشن  هراس ؛ II/ 408، ٤نامۀ جامع سر

یانی واژهینینگز،  یانی واژه؛ کوستاز، 161، ٥نامۀ عهد جدید سر   ).249، ٦انگلیسی ـ نامۀ سر

ِ به معنای فعلی قوی کردن؛ واژۀ عز٧زز در زبان مندایی، واژۀ ع
 به معنای ٩َ به معنای اسمی قدرت؛ و واژۀ عزیز٨

  ).348 ,12، ١٠نامۀ مندایی واژهدراور و ماتسوخ، ( نیرومند، قدرتمند و سپس تندخو و خشن وصفی

 به معنای فعلی تقویت کردن و تثبیت کردن ١٢زز ع  هـّ به معنای قوت و نیرو؛ و واژۀ١١زت در زبان سبایی، واژۀ ع

زادها در زبان سقطری،  رای هم؛ نیز ب24، ١٤نامۀ سبایی واژه؛ بیستن، 360، ١٣...نامۀ عربی جنوبی واژهبیلا، (

  .)304، ١٥نامۀ سقطری واژهلسلاو، : بنگرید به

َو سرانجام در زبان گعزی، واژۀ عزز َّ َ به معنای فعلی قوی بودن و استوار بودن؛ واژۀ عزز١٦َ
ِ

 به معنای اسمی ١٧

ّهای عزوز و عزیز قدرت، شدت، سلطه و برتری؛ و واژه َُّ
ِ

 شدید و فائق  به معنای وصفی قدرتمند، مستحکم،١٨

 ).81، ٢٠نامۀ تطبیقی گعزی واژه؛ لسلاو، 1004، ١٩نامۀ حبشی واژهدیلمان، (

ُچه گذشت، افزوده شدن برسازهای متعدد به بن ثنایی  علاوه بر آن نیز موجب ساخت چند مادۀ ثلاثی در » ز ع«َ

                                      
1. ख़ܘܬ२ॲ२ঈ (ˁazizutā). 
2. २ॲ२ঈ (ˁaziz). 
3. Brun, Dictionarium Syriaco-Latinum. 
4. Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary. 
5. Jennings, Lexicon to the Syriac New Testament (Peshiṭta). 
6. Costaz, Syriac-English Dictionary. 
7. ˁZZ, AZZ. 
8. ˁiz. 
9. Aziz. 
10. Drower & Macuch, A Mandaic Dictionary. 
11. ˁzt. 
12. hˁzz. 
13. Biella, Dictionary of Old South Arabic: Sabaean Dialect. 
14. Beeston, Sabaic Dictionary. 
15. Leslau, Lexique Soqotri. 
16. ዐዘዘ (ˁazzaza). 
17. ˁəzaz. 
18. ˁəzzuz, ˁazziz. 
19. Dillmann, Lexicon Linguae Aethiopicae. 
20. Leslau, Comparative Dictionary of Ge'ez. 
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را مخصوص به ذکر » بز ع«و نقش آن در ساخت » باء«ساز  های سامی شده است که از آن میان، باید پس زبان

ُواژۀ ازیبتو: از قرار زیر است) ب+ ز  ع(» زب ع«زادهای  های سامی، هم نامه براساس واژه. کرد َ  در زبان اکدی به ١َ

؛ بلک و I (2)/ 527، نامۀ آشوری واژه؛ گلب و دیگران، I/ 92، ٢نامۀ اکدی واژهسادن، (معنای کمک و یاری 

 در زبان عبری به معنای یاری کردن، مساعدت کردن و نیز ٣َ؛ واژۀ عازب)33، نامۀ مختصر اکدی واژهدیگران، 

نامۀ  واژهفایرابند، (تقویت کردن، مستحکم کردن، و سپس به معنای ساختن، بازسازی کردن و تعمیر کردن 

یشه؛ کلاین، 738، ...نامۀ عبری واژه؛ گزنیوس، 245، ...جیبی ؛ و سرانجام واژۀ )468، ...شناختی فرهنگ ر

َعزب َّ   ).80، نامۀ تطبیقی گعزی واژهلسلاو، ( در زبان گعزی به معنای یاری کردن و حمایت کردن ٤َ

های متعدد   است و در زیرشاخهز عبه بن ثنایی راء ساز  یاد کرد که حاصل الحاق پسزر  ع در پایان باید از مادۀ

گاهی ۷، »زمشناختی به مادۀ قرآنی ع ی ریشهکرد روی«پاکتچی، (شود  سامی دیده می : ، بنگرید بهتر بیش؛ برای آ

  ).ادامۀ مقاله

  های خویشاوند عربی در زبانزر  ع معنای) ۲ـ۴
ِشناختی  های واج یکی، جنبه: های خویشاوند عربی باید دو نکته را در نظر گرفت در زبانزر  ع جویی برای پی

ِشناختی واژه باید گفت براساس قواعد  جهای وا در سخن از جنبه .های معناشناختی آن این واژه و دیگری، جنبه
های عین و زای و راء وضعیت کاملا متفاوتی دارند؛ با این توضیح که راء در زمرۀ واج تناظرات واجی، واج

ً
ِ

هایی  ّ

ها بدون تغییر باقی  ِهای سامی از ثبات کامل برخوردار است و بدون استثنا، در همۀ زبان قرار دارد که در همۀ زبان

  .دَمان می
  قواعد تناظرات واجی: ١جدول شمارۀ 

  عربی  گعزی  سبايی  سريانی ـ   آرامی  فنيقی  عبری  اوگاريتی  اکدی  حرف
  غ/ع  ع  غ/ع  ع  ع  ع  غ/ع  همزه  عين
  ذ/ز  ز  ذ/ز  د/ز  ز  ز  ذ/د/ز  ز  زای
  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  راء

  

در زبان اکدی، همزه است و در ِاز ثبات نسبی برخوردار است؛ چرا که معادل آن » عین«این در حالی است که واج 

ثبات کمتری » زای«، واج »راء«و » عین«سرانجام در قیاس با . شود جا می جابه» غین«ها نیز گاه با واج  برخی از زبان

-10، ٥...شناسی درآمدی بر زبانگری، : بنگرید به(است » ذال«و گاه » دال«های سامی، گاه  دارد و معادل آن در زبان

                                      
1. Azibatu. 
2. Soden, Akkadisches Handwörterbuch. 
 .(ˁāzab) עָזַב .3
4. ዐዘበ (ˁazzaba). 
5. Gray, Introduction to Semitic Comparative Linguistics. 
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  ).12، فرهنگ تطبیقی عربی قرآنی؛ زامیت، 45-43، ...آمدی بر دستور زباندر؛ مسکاتی، 13

در زر  ع آید که معادل های سامی به دست می نامه وجو در واژه مبتنی بر قواعد مزبور باید گفت، از جست

های آرامی  ر در زبان دـ ـ های عبری و فنیقی؛ ع ر در زبان زـ ـ ر در زبان اکدی؛ ع ـ ز ـ ا: های سامی عبارت است از زبان

  ).ادامۀ مقاله: بنگرید به(های اوگاریتی، سبایی و عربی  ر در زبان ذـ ـ ترگوم و سریانی؛ و ع

رغم تمایزهای نسبتا گستردۀ واج ِهای معناشناختی واژه باید افزود، به اینک در انتقال بحث به جنبه
ً

شناختی،  

/ اند که فقط بر یک معنا دلالت دارند و آن، یاری کردن ترکهای سامی در این نقطه مش در زبانزر  ع زادهای هم

  :به شرح زیر استزر  ع زادهای هم. کمک کردن است

ُای، واژۀ اکدی ازارو در زیرشاخۀ شمالی حاشیه َ
ِ

توْیاری رساندن، و واژۀ ایزیر/  به معنای فعلی کمک کردن١
 در ٢ُ

های یادشده از زیرشاخۀ کنعانی وام  پژوهان، واژه یبه گفتۀ اکد. همان زبان به معنای اسمی کمک و یاری است

 I، نامۀ آشوری واژه؛ گلب و دیگران، I/ 92, 408، نامۀ اکدی واژهسادن، (اند  گرفته شده و به زبان اکدی راه یافته

(2)/ 527, VII/ 319 ،137 ,33، نامۀ مختصر اکدی واژه؛ بلک و دیگران.(  

تو فقط در لوحهْۀ ایزیردر همین راستا باید خاطرنشان کرد واژ
ُ

بلک و ( به کار برده شده است ٣َهای عمارنه 

هایی که از لحاظ زبانی، سخت متأثر از زیرشاخۀ کنعانی بوده و  ؛ لوحه)137، نامۀ مختصر اکدی واژهدیگران، 
ّ

 تل العمارنه ــشناسان در های باستان ها، در پی کاوش پس از سده
ّ

  .اند هـ به دست آمدـ واقع در کشور مصر 

 به معنای ٥ذرت  به معنای فعلی کمک کردن و سپس نجات دادن، و واژۀ ع٤ذر در زیرشاخۀ اوگاریتی، واژۀ ع

یتی واژهدل اولمو لته و سنمارتین، (اسمی کمک و یاری است    ).153، نامۀ زبان اوگار

)  فعلی کمک کردن، بمعنای) الف:  بر سه معنا دلالت دارد٦زر ِدر زیرشاخۀ کنعانی، واژۀ فنیقی و پونی ع

 واژۀ چنین هم. ّپیمان و متحد نظامی رسان و سپس هم معنای اسمی یاور، کمک) معنای اسمی کمک و یاری، و ج

ْیادشده با تعدادی از اسامی خدایان کنعانی همچون بع َ
ْل، یهِ وه، ملَ

ْ
ِ

ک، ملَ
ْ
کت و ملِ

ْ
ِ

ُ
ْقر

َ
ت ترکیب شده و به عنوان 

اعلام 
َ

رده شده است؛ مثلابه کار ب) اسامی اشخاص(
ً

ْعز:  َبعل به معنای بعل یاور اوست؛  رُوـَ ْعزَ ُیهو به معنای  رُوـَ َ

ْعزیهوه یاور اوست؛  ملک به معنای ملک یاور اوست؛  رُوـَ
ْ ْ
ِ ْعزِ ملکت به معنای ملکت یاور اوست؛  رُوـَ

ُ ُْ ْ
ِ ِ

                                      
1. Azāru. 
2. Izirtu. 
3. Amarna. 
4. ˁḏr. 
5. ˁḏrt. 
6. ˁZR. 
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ْعز َملقرت به معنای ملقرت یاور اوست؛ و عزرتی رُوـَ ْ ْْ
ِ

َ ْ َ ْ
ِ َبعل به  ـ ِ نامۀ  واژهکرامالکوف، (معنای بعل یاور من است َ

  ).365-363، پونی ـ فنیقی

های زیر به کار برده  زر نیز یاد کرد که به طور گسترده در ساخت واژه ِدر زیرشاخۀ کنعانی باید از ریشۀ عبری ع

ْ به معنای یاری کردن، کمک کردن و مساعدت کردن؛ نع١َعازر: شده است
دن و کمک گرفتن؛  به معنای یاری ش٢زَرِ

ِعزر ِ
ْهای عز رسان؛ و واژه کمک/ یاری، و نیز به معنای یاور/  به معنای کمک٣

ْراه، عزِ
ْرات و عزِ

 هر سه به معنای ٤راتاهِ

فرهنگ ؛ کلاین، 740، ...نامۀ عبری واژه؛ گزنیوس، 245، ...نامۀ جیبی واژهفایرابند، (کمک و مساعدت 

یشه   ).469، ...شناختی ر

اند؛ مثلا ِزر برای ساخت اسامی اشخاص بهره برده نی است عبرانیان به طور وسیع از ریشۀ ع گفتچنین هم
ً

 :

ْعز ْری به معنای یاری من؛ عزرِ َ ُعزریاهو به معنای یهوه یاری می)/ه(یاَ ْ َ ْکند؛ عزریئیل به معنای خداوند یاور من  َ َ

ْاست؛ عزرئیل به معنای خداوند یاری می َ ُّرساند؛ عزور به معن َ رسان؛ العازار به معنای خداوند یاری  ای یاریَ
ْ
ِ

ْکند؛ و عازر، عزره و عزرا هر سه به معنای یاری و کمک  می َْ ََ   ).741-740، ...نامۀ عبری واژهگزنیوس، (َ

، از کاتبان و عالمان به عهد عتیقشود، عزرای کاهن است که به گفتۀ  از جملۀ آنان که به نام اخیر شناخته می

و به عقیدۀ برخی از پژوهشگران، همان فردی است که در ) ۲۱، ۱۲-۱۱، ۶: ۷کتاب عزرا، ( بود )ع(شریعت موسی

ْ با نام عزیر از او یاد شده است قرآن َ : ؛ برای نقد این دیدگاه، بنگرید به214، ٥های دخیل در قرآن واژهجفری، (ُ

  ).308-307، ٦قرآن و عهدینرینولدز، 

ُهای تدمری به معنای یاری و کمک است، و واژه ر آرامی رسمی و نیز کتیبه د٧در ع در زیرشاخۀ آرامی، واژۀ  َ
های  

نامۀ  واژههوفتیزر و یونگلینگ، (َهای هترا به ترتیب بر معنای یاری و یاور دلالت دارند   در کتیبه٨دری درن و ع ع

در زبان آرامی ترگوم نیز واژۀ عدر). 831-830، ...های سامی کتیبه
َ یاری رساندن، و / لی کمک کردن به معنای فع٩َ

واژۀ اتعدر
َ َ ْ

ِ
؛ دالمان، II/ 1046، ...ها نامۀ ترگوم واژهجسترو، (یاری گرفتن است /  به معنای فعلی کمک شدن١٠

                                      
 .(ˁāzar) עָזַר .1
 .(neˁzar) נֶעֱזַר .2
 .(ˁēzer) עֵזֶר .3
 .(ˁezrātāh) עֶזְרָתָה ,(ˁezrāt) עֶזְרָת ,(ˁezrāh) עֶזְרָה .4
5. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur'an. 
6. Reynolds, The Qur'an and the Bible. 
7. ˁdr. 
8. ˁdrn, ˁdry. 
 .(ˁadar) עֲדַר .9
 .(ˀitˁadar) אׅתְעֲדַר .10
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  ).294، ...عبری ـ نامۀ آرامی واژه

 برده شده در، در زیرشاخۀ آرامی به کار زر نیز در کنار ع البته باید گفت تحت تأثیر زیرشاخۀ کنعانی، صورت ع

است؛ مثلا
ً

هوفتیزر و یونگلینگ، (های تدمری و هترا به معنای کمک کردن است  زر در آرامی رسمی و کتیبه واژۀ ع: 

 در آرامی ترگوم به معنای فعلی کمک کردن و سپس حراست ١َ، واژۀ عازر)836، ...های سامی نامۀ کتیبه واژه

ْکردن، واژۀ عزراه
ِ

ِی کمک، و واژۀ عزر در همان زبان به معنای اسم٢ ِ
 هم به معنای یاری و هم به معنای یاور است ٣

  ).296، ...عبری ـ نامۀ آرامی واژه؛ دالمان، II/ 1062، ...ها نامۀ ترگوم واژهجسترو، (

ُهای پرشمار به کار برده شده است؛  در نیز یاد کرد که در ساخت واژه ِدر زیرشاخۀ آرامی باید از ریشۀ سریانی ع

درعَ: همچون
 به معنای یاری کردن و سپس نفع رساندن؛ ات٤َ

ْ
عدرِ

َ  به معنای یاری شدن و سپس نفع بردن؛ عدرا و ٥َ
ْ

ِ
عدرایا

ْ سودمندی؛ عادورا، عدیرا و برعدرا/ کمک و سپس نفع/  هر دو به معنای یاری٦ُ
ْ

ِ
ْ َ َ  هر سه به معنای یاور و ٧ُ

رسان؛ معدرایا کمک
ْ َ نامۀ  واژهبرون، ( به معنای نافع و سودمند ٩ْادرا به معنای یاور و سپس سودمند؛ و ع٨َ

یانی یانی واژه؛ پین اسمیت، 434-433، لاتین ـ سر نامۀ عهد جدید  واژه؛ ینینگز، II/ 401-402، نامۀ جامع سر

یانی یانی واژه؛ کوستاز، 159، سر   ).245، انگلیسی ـ نامۀ سر

های سبایی به   در کتیبه١٠ذر بایی یاد کرد؛ واژۀ عهای جنوبی، نخست باید از زبان س در انتقال بحث به زیرشاخه

ذر در کاربردهای  ِ واژۀ سبایی عچنین هم.  به معنای یاری خواستن است١١ذر ع ت معنای یاری کردن، و واژۀ اس

نخست، یاری و کمک؛ دیگری، حراست و محافظت؛ و سرانجام، پیروان، : ِاسمی خود بر سه معنا دلالت دارد

َ، عشیره و خویشاوندان نسبی و سببی، از آن جهت که به اینان امید کمک و یاری میطرفداران، فرزندان َ َ بیلا، (رود  َ

  ).13، نامۀ سبایی واژه؛ بیستن، 355، ...نامۀ عربی جنوبی واژه

                                      
 .(ˁāzar) עָזַר .1
 .(ˁezrāh) עֶזְרָה .2
 .(ˁēzer) עֵזֶר .3
 .।ঈ (ˁadar)ܪ .4
ܰܐܬ।ঈܪ .5 ܶ  (ˀetˁadar). 
6. ग़ܪ।ঈ (ˁedrā), क़ॲܕܪ१ঈ (ˁudrāyā). 
7. ग़ܘܪ।ঈ (ˁādurā), ग़কॲ।ঈ (ˁadirā), কज़ܰ ग़ܪ।ঈ  (bar ˁedrā). 
8. क़ॲܪ।উॼ (maˁadrāyā). 
9. ग़ܪ।ঈ (ˁādrā). 
10. ˁḏr. 
11. Stˁḏr. 
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   در عربیر ز عزاد  های هم ریشه) ۳ـ۴
: روند ای یادشده به شمار میه زاد واژه در پایان و در سخن از زبان عربی، باید از دو ریشه یاد کرد که هم

ذر که از جملۀ معانی آن، یاری کردن است   کریم به کار رفته است و دیگری، ریشۀ عقرآنزر که در  نخست، ریشۀ ع

اند  طور که عالمان لغت گفته همان. شناختی ندارد ذر به معنای عذر خواستن و بهانه آوردن، ارتباط ریشه و با ع

ْعذر َ ُته به معنای او رَ
ُ

عذیر به معنای یاور، و عذا یاری کردم، 
ْ ُ لسان منظور،  ابن(ر به معنای پیروزی و چیرگی است َ

  ).۴۳۷، القاموس المحیط؛ فیروزآبادی، ۳۹۸/ ۲، المصباح المنیر؛ فیومی، ۵۴۸/ ۴، العرب

ـ در ـ ردنهر دو به معنای یاری ک ــذر  زر و ع های ع شود، آن است که ارتباط ریشه پرسشی که اینک مطرح می

در مقام پاسخ، برخی از محققان به خطا رفته و چنین پنداشته. زبان عربی چیست
ّ

اند که میان این دو، اشتقاق اکبر  

َشناسی واژۀ قرآنی عزر ریشه«مکوند و عقدکی، : بنگرید به(یا ابدال لغوی رخ داده است  َّ ؛ )۱۰۴-۱۰۵، ۹۳، »...َ

ای که در زیرشاخۀ کنعانی با واج زای و در زیرشاخۀ  ت واجی، هر واژهاین در حالی است که براساس قواعد تناظرا
ِ

  .گردد سازی می  با واج ذال معادلشود، در زبان عربی آرامی با واج دال ساخته می

توان در مفردۀ قرآنی نذر بازجست که هم شناختی را می ها نمونۀ آشکار از این قاعدۀ واج یکی از ده
ْ زادش در  َ

ِعبری، نزر و  ِدر آرامی، ندر است ِ گاهی (ِ تحلیلی «پاکتچی، شیرزاد و شیرزاد، :  در این باره، بنگرید بهتر بیشبرای آ

الادیانی از انگارۀ نذر در  بین ـ شناختی زبان
ْ   ).۲۲- ۱۴، » کریمقرآنَ

 ِصورت عبریزر  ع ِ صورت عربی واژه دانسته، وذر ع کند که ُشناسی چنین حکم می بر این اساس، قواعد واج

مبتنی بر قاعدۀ  . کریم راه یافته استقرآنواژگی به   شود که به عنوان یک لغت قرضی و در قالب وامداد قلمواژه 

َیادشده، دیدگاه آنان که واژۀ قرآنی عزر را وام َّ َ
، تأیید )214، های دخیل در قرآن واژهجفری، (دانند  ای عبری می واژه ِ

، غرائب اللغة العربیةنخله الیسوعی، (پندارند  را مقتبس از زبان آرامی میو در برابر، دیدگاه آنان که این واژه 

  .شود ، رد می)۱۹۵

  نتیجه
های سامی به  در همۀ زبان) ذر ع/ در ع/ أزر(زادهای آن  و همزر  ع توان نتیجه گرفت که چه گفته شد، می بر پایۀ آن

َعزر«ّته از لغویان و مفسران که بر این اساس، دیدگاه آن دس. کمک کردن است/ معنای یاری کردن َّ  را به قرآندر » َ

در برابر، . شناسی است های ریشه سو با داده اند، قابل تأیید و هم نصرت، مساعدت، اعانه و امثال آن معنا کرده

دانسته ) بزرگ داشتن(های دیگر دربارۀ معنای واژه، مانند آن که تعزیر به معنای تعظیم، تفخیم و توقیر  برداشت

  .شناختی ندارد ّهای لغوی و تفسیری است و مؤید زبان شود، حدس
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 سورۀ اعراف با هم ۱۵۷ـ در آیۀ ـ رغم قرابت معنایی به ــهای تعزیر و نصرت  پاسخ به این سؤال که چرا واژه

ای دیگر واگذار شده است؛ اما بر پایۀ  غایت مهم است که به مقاله ّاند، بحثی مفصل و به همنشین شده

ّبه معنای قوی بودن دارد، و به نوع خاصی » ز ع«ُتوان گفت تعزیر ریشه در بن ثنایی  شناسی می ردهای ریشهدستاو

شونده به  وکاست برای تقویت یاری کم کوشد تمام توان و نیروی خود را بی گر می شود که یاری از نصرت اطلاق می

َمیدان آورد ا و رسول را تعزیر کنند، به این معناست که باید با تمام  کریم به مؤمنان امر کرده است خدقرآنکه  این. َ

بر این اساس، آن . توان به یاری خدا و پیامبرش بشتابند و در مسیر تقویت دین الهی، از هیچ کوششی فرونگذارند

عدۀ کم
ّ

شمار از عالمان لغت و تفسیر که در بیان معنای تعزیر، از مؤلفۀ معنایی تقویت  
ّ

 یاد) نیرومند کردن(

های نیا اطلاع داشته باشند، ره به صواب برده ِکه از سوابق تاریخی ریشه در زبان اند، بدون آن کرده
ّ

  .اند 

 به معنای تأدیب کردن مشترک زر زر به معنای یاری کردن و ع شناسی، ع سرانجام باید گفت مبتنی بر نتایج ریشه

اند و دو ریشۀ کاملا مستقل به شمار می لفظی
ً

تر به همین  فارس نیز پیش  معدود لغویانی همچون ابنهرچند. آیند 

ّها را دو اصل مجزا برشمرده بودند، اما از کلماتشان برمی مطلب تصریح کرده و آن
ِهای اصیل  آید که هر دو را واژه ِ

بی ِزر به معنای یاری کردن اصالت عر شناسی، ع های ریشه این در حالی است که براساس یافته. انگاشتند عربی می

درست به . ذر است زر، که ع زاد آن در عربی، نه ع  کریم راه یافته و همقرآنای عبری است که به  واژه ندارد، بلکه وام

ِمعنای واژۀ قرآنی تعزیر از عصر صحابه و تابعان موضوع مناقشات گستردۀ تفسیری بوده و همین جهت است که 
  .دربارۀ آن، آراء متفاوتی بیان شده است

  منابع
 . کریمآنقر ـ١
، به کوشش علی عبدالباری عطیة، بیروت، دار الکتب العلمیة، روح المعانیآلوسی، محمود بن عبدالله،  ـ٢

 .ق۱۴۱۵
، به کوشش اسعد محمد الطیب، ریاض، تفسیر القرآن العظیمحاتم رازی، عبدالرحمان بن محمد،  ابی ابن ـ٣

 .ق۱۴۱۹مکتبة نزار مصطفی الباز، 
، به کوشش حسین بن عکاشة و محمد بن مصطفی تفسیر القرآن العزیزالله، زمنین، محمد بن عبد ابی ابن ـ۴

 .ق۱۴۲۳الکنز، قاهره، الفاروق الحدیثة، 
یب الحدیث و الأثراثیر، مبارک بن محمد،  ابن ـ۵ ، به کوشش طاهر احمد الزاوی و محمود النهایة فی غر

 .ق۱۳۹۹محمد الطناحی، بیروت، المکتبة العلمیة، 
، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، المکتبة کتاب الأضدادن قاسم، انباری، محمد ب ابن ـ۶
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 .ق۱۴۰۷العصریة، 
، به کوشش رمزی منیر بعلبکی، بیروت، دار العلم للملایین، جمهرة اللغةدرید، محمد بن حسن،  ابن ـ٧

 .م۱۹۸۷
بیروت، دار ، به کوشش عبدالحمید هنداوی، المحکم و المحیط الأعظمسیده، علی بن اسماعیل،  ابن ـ٨

 .ق۱۴۲۱الکتب العلمیة، 
، به کوشش خلیل ابراهیم جفال، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ّالمخصصسیده، علی بن اسماعیل،  ابن ـ٩

 .ق۱۴۱۷
یخ مدینة دمشقعساکر، علی بن حسن،  ابن ـ١٠  .ق۱۴۱۵، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الفکر، تار
، به کوشش عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، دار یزالمحرر الوجعطیه، عبدالحق بن غالب،  ابن ـ١١

 .ق۱۴۲۲الکتب العلمیة، 
 .ق۱۳۹۹، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، بیروت، دار الفکر، مقاییس اللغةفارس، احمد،  ابن ـ١٢
یب القرآنقتیبه، عبدالله بن مسلم،  ابن ـ١٣ ، به کوشش احمد صقر، بیروت، دار الکتب العلمیة، تفسیر غر

 .ق۱۳۹۸
 .ق۱۴۱۴، بیروت، دار صادر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ناب ـ١۴
، به کوشش صدقی محمد جمیل، بیروت، دار الفکر، البحر المحیطابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف،  ـ١۵

 .ق۱۴۲۰
ابوعبید، قاسم بن سلام،  ـ١۶

ّ
یب الحدیث ، به کوشش محمد عبدالمعید خان، حیدرآباد دکن، دائرة المعارف غر

 .ق۱۳۸۴العثمانیة، 
، به کوشش محمد عوض مرعب، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، تهذیب اللغةازهری، محمد بن احمد،  ـ١٧

 .م۲۰۰۱
 .ش۱۳۸۲، تهران، سخن، فرهنگ بزرگ سخنانوری، حسن،  ـ١٨
، به کوشش محمد عبدالرحمان المرعشلی، بیروت، دار إحیاء أنوار التنزیلبیضاوی، عبدالله بن عمر،  ـ١٩

 .ق۱۴۱۸التراث العربی، 
، سال شناختی قرآن های زبان پژوهش، »شناختی به مادۀ قرآنی عزم ی ریشهکرد روی«پاکتچی، احمد،  ـ٢٠

 .ش۱۳۹۶، پاییز و زمستان ۱۲ششم، شمارۀ 
الادیانی از انگارۀ  بین ـ شناختی تحلیلی زبان«پاکتچی، احمد، شیرزاد، محمدحسین و شیرزاد، محمدحسن،  ـ٢١
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نذر در 
ْ  .ش۱۳۹۸، بهار و تابستان ۲۰، سال نهم، شمارۀ ّکتاب قیم، » کریمقرآنَ

 .ق۱۴۲۴، بیروت، دار الکتب العلمیة، ّالمعجم المفصل فی الأضدادپطرس، آنتونیوس،  ـ٢٢
 .ق۱۴۰۷، بیروت، دار العلم للملایین، تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری، اسماعیل بن حماد،  ـ٢٣
یخ بغدادخطیب بغدادی، احمد بن علی،  ـ٢۴ عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب ، به کوشش مصطفی تار

 .ق۱۴۱۷العلمیة، 
، به کوشش مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، بیروت، دار و مکتبة الهلال، العینخلیل بن احمد،  ـ٢۵

 .ق۱۴۱۰
یب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  ـ٢۶ ، به کوشش صفوان عدنان داوودی، المفردات فی غر

 .ق۱۴۱۲لشامیة، دار ا/ دمشق، دار العلم/ بیروت
 .ق۱۴۱۴، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الفکر، تاج العروسزبیدی، محمد مرتضی،  ـ٢٧
، به کوشش عبدالجلیل عبده شلبی، بیروت، عالم الکتاب، معانی القرآن و إعرابهّزجاج، ابراهیم بن السری،  ـ٢٨

 .ق۱۴۰۸
روت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ّ، به کوشش عبدالأمیر مهنا، بیربیع الأبرارزمخشری، محمود بن عمر،  ـ٢٩

 .ق۱۴۱۲
الکشافزمخشری، محمود بن عمر،  ـ٣٠

ّ
 .ق۱۴۰۷، بیروت، دار الکتاب العربی، 

جمعا و دراسة: قواعد التفسیرسبت، خالد بن عثمان،  ـ٣١
ً ً

، قاهره، دار ابن عفان، 
ّ

 .ق۱۴۲۱
 .ش۱۳۳۸فروشی اسلام،  ، تهران، کتابفارسی ـ فرهنگ جامع عربیسیاح، احمد،  ـ٣٢
، جلد چهارم، به کوشش کاظم موسوی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، »فارس ابن«سید محمد، سیدی،  ـ٣٣

 .ش۱۳۷۰بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 
، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، الإتقان فی علوم القرآنبکر،  سیوطی، عبدالرحمان بن أبی ـ٣۴

 .ق۱۳۹۴الهیئة المصریة العامة للکتاب، 
 .ق۱۳۱۴، قاهره، المطبعة المیمنیة، الدر المنثوربکر،  سیوطی، عبدالرحمان بن أبی ـ٣۵
 .ق۱۴۱۴دار الکلم الطیب، / بیروت، دار ابن کثیر/ ، دمشقفتح القدیرشوکانی، محمد بن علی،  ـ٣۶
 مطبعة النعمان، ،، نجف ر عاملییب قصی احمد حب کوشش ، به انیالتب، محمد بن حسن،  طوسیشیخ  ـ٣٧

 .م۱۹۶۴/ ق۱۳۸۳
 .ق۱۴۱۴یاسین، بیروت، عالم الکتاب،  ، به کوشش محمدحسن آلالمحیط فی اللغةصاحب بن عباد،  ـ٣٨
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 .ق۱۴۱۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، المیزانطباطبایی، سید محمدحسین،  ـ٣٩
الله یزدی  ، به کوشش سید هاشم رسولی محلاتی و سید فضلمجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن،  ـ۴٠

 .ق۱۴۰۸، دار المعرفة، طباطبایی، بیروت
، به کوشش عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، قاهره، دار الهجر، جامع البیانطبری، محمد بن جریر،  ـ۴١

 .ق۱۴۲۲
 .ق۱۳۶۴، قاهره، دار الحدیث، المعجم المفهرسعبدالباقی، محمد فؤاد،  ـ۴٢
 .ق۱۴۲۰، قاهره، مکتبة الخانجی، فصول فی فقه العربیةعبدالتواب، رمضان،  ـ۴٣
 .ش۱۳۶۲ تهران، انجمن کتاب مقدس ایران، ،عهد عتیق ـ۴۴
 .ق۱۴۲۰، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، التفسیر الکبیرفخر رازی، محمد بن عمر،  ـ۴۵
یزفیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  ـ۴۶ ، به کوشش محمد علی بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العز

 .ق۱۴۲۱النجار، قاهره، المجلس الأعلی للشئون الإسلامیة، 
، به کوشش محمد نعیم العرقسوسی، دمشق، مؤسسة القاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  ـ۴٧

 .ق۱۴۲۶الرسالة، 
 .تا ، بیروت، المکتبة العلمیة، بیالمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد،  ـ۴٨
 .ش۱۳۹۲، مصوب سال قانون مجازات اسلامی ـ۴٩
احمد البردونی و ابراهیم اطفیش، قاهره، دار ، به کوشش الجامع لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد،  ـ۵٠

 .ق۱۳۸۴الکتب المصریة، 
، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، های سامی و ایرانی فرهنگ تطبیقی عربی با زبانمشکور، محمدجواد،  ـ۵١

 .ش۱۳۵۷
یممصطفوی، حسن،  ـ۵٢  .ش۱۳۶۸، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، التحقیق فی کلمات القرآن الکر
 .ق۱۴۲۳، به کوشش عبدالله محمود شحاتة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، التفسیرلیمان، مقاتل بن س ـ۵٣
َشناسی واژۀ قرآنی عزر و نقش آن در ارزیابی ترجمه ریشه«مکوند، محمود و عقدکی، سلیمان،  ـ۵۴ َّ ، »های قرآنی َ

 .ش۱۳۹۸، پاییز ۳، سال سوم، شمارۀ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
ّ، به کوشش محمد علی صابونی، مکه، جامعة ام القری، معانی القرآنبن محمد، ّنحاس، احمد  ـ۵۵ ُ

 .ق۱۴۲۸
 .م۱۹۸۶، بیروت، دار المشرق، غرائب اللغة العربیةنخله الیسوعی، رفائیل،  ـ۵۶
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